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با گفتاری از:

علی نصیریان
مجید انتظامی

ابوالحسن داودی
هوشنگ گلمکانی

و...

با همايون ارشادي به بهانه 2 رویداد  

 کری‌خوانی دربی 
در جشنواره فجر 

بوطیقای ضد کمدی
چرا فیلم‌های کمدی اغلب نتوانسته‌اند

 از برگزیدگان جشنواره باشند؟ 

چرخه فیلم‌های اعتیاد   

یا ترک کن یا بمیر
با تهیه‌کنندگان به بهانه تصمیمی تازه

بختی که بیدار شد
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فنـــــــی‌تر  شده‌ایــــــم

سیروس الوند
 کارگردان

در شـاخه‌های فنـی ماننـد فیلمبـرداری، کارهـای مربـوط بـه 
لابراتـوار و جلوه‌هـای ویـژه بصـری خیلـی پیشـرفت کردیم. به 
لحـاظ فنـی فیلم‌هـای دهه 90 قابل مقایسـه با دهه 60 نیسـت، 
امـا بـه لحـاظ محتوایـی فـراز و فـرود زیـاد داشـتیم. طـی ایـن 
سـال‌ها نوعی ممیزی هم در خود فیلمسـازان رشـد کرده‌اسـت، 
یعنی حتی اگر کسـی به کار ما کاری نداشـته باشـد نیز خودمان 
را سانسـور می‌کنیـم. ایـن اتفاقـات موجب خنثی‌شـدن فیلم‌ها و 
همخـوان نبـودن آن‌هـا بـا واقعیـت جـاری زندگی می‌شـود. به 
همیـن دلیـل در این چهل‌سـال پیشـرفت ما از لحـاظ موضوعی 

به انـدازه پیشـرفت فنی نبوده‌اسـت.

محاسـن یـا معایـب 37 دوره جشـنواره 
فیـــلم فجر

محاسن جشنواره فیلم فجر این است که فیلمسازان به فجر اهمیت 
می‌دهند و حضور در این جشنواره برای آن‌ها مهم است و تأثیر 
جشنواره فجر را در سینما می‌بینند. نقص جشنواره این است که 
همچنان نظم یا قانون مدونی که هرسال عین همان اجرا شود، 
وجود ندارد؛ یعنی گاهی تعداد فیلم‌ها کم و زیاد می‌شود. مي‌شنويم 
كه فیلم‌ها باید تا فلان تاریخ برسند، اما بعضی فیلم‌ها زمان دارند و 

روزهای بعد می‌رسند و به هرحال نوعی بی‌نظمی حاكم مي‌شود.

داشته‌های سینما از گذشته تا امروز
چهل‌سـال قبـل تـا ایـن انـدازه آدم کارنابلد در سـینما نبـود، اما 
امـروزه خیلی‌هـا وارد ایـن کار شـدند و به دلایـل گوناگون روی 
دسـت سـینما ماندنـد و در عیـن کار کـردن چیزی به سـینماي 
مـا اضافـه نكردنـد. از طرف دیگـر جوانـان و چهره‌هـای کاربلد 
وارد سـینما شـدند و توانسـتند اعتبـاری جهانـی برای سـینمای 
ایـران فراهـم كننـد. اشـکال کار در ایـن اسـت کـه امکانـات 
اعـم از وسـایل و تجهیـزات، محـدود اسـت و گاهـی 90 فیلـم 
سـاخته می‌شـود در حاليك‌ـه اين امـکان وجـود دارد کـه از این 
تعـداد اصال نيمي‌شـان سـاخته نشـود. این‌هـا همه امکانـات را 
می‌گیرنـد و بی‌جهـت قیمـت تجهیزات و وسـایل رشـد عجیبی 
پیـدا می‌کنـد و اجاره‌هـا سـنگین می‌شـود. گاهـی هزینه فیلمی 
می‌توانـد نرمـال باشـد، امـا بـه دلیـل بی‌نظمـی در تولیـد بـا 

سـه برابـر هزینـه معمـول سـاخته می‌شـود. مـا نیاز بـه حضور 
فیلمسـازان جـوان و تـازه‌کار داریـم  امـا ايـن تكثر باید بـا تولید 

هم تناسـب داشـته باشـد. 

عاشق اين فيلم‌ها هستم
»ناخدا خورشـید« ناصر تقوایی، »هامـون« داریوش مهرجویی، 
»مـادر« علـی حاتمـی، »دندان مار« مسـعود کیمیایی، »باشـو 
نـادری،  امیـر  »دونـده«  بیضایـی،  بهـرام  کوچـک«  غریبـه 
نبـودن«  یـا  »بـودن  مخملبـاف،  محسـن  »دسـت‌فروش« 
»شـب  بنی‌اعتمـاد،  رخشـان  »نرگـس«  عیـاری،  کیانـوش 
یلـدا« کیومـرث پوراحمـد، »بـاران« مجیـد مجیـدی، »ارتقاع 
پسـت« ابراهیـم حاتمی‌کیـا، »لیلـی بـا مـن اسـت« کمـال 
تبریـزی، »دربـاره الی« اصغـر فرهادی، »نفس عمیـق« پرویز 
شـهبازی، »دایـره« جعفـر پناهـی، »خانه دوسـت کجاسـت« 
درویـش،  احمدرضـا  »متولد‌ماه‌مهـر«  عباس‌کیارسـتمی، 
»خیلـی‌دور، خیلی‌نزدیـک« رضـا میرکریمـی، »نیـاز« علیرضا 
داوودنـژاد و »ابـد و یـک روز« سـعید روسـتایی. ایـن فیلـم ها 

بـرای مـن جـذاب بـوده و افتخـار سـینمای ایـران هسـتند.
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مراسم بزرگداشت پنج چهره سرشناس سینما در سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر برگزار می‌شود.
 ابرهیـم حقیقـی طراح و مدیـر هنری، عزیزالله حمیدنژاد کارگردان و فیلمنامه‌نویس، خسـرو خسروشـاهی صداپیشـه، عباس 
گنجـوی تدوینگـر و فاطمـه معتمدآریـا بازیگـر، پنج سـینماگری‌ هسـتند که در سـی‌وهفتمین جشـنواره فیلم فجر برایشـان 

مراسـم بزرگداشـت برگزار خواهد شـد. 

کلــــــوزآپ
 بزرگداشت‌  پنج سینماگر در  جشنواره سی و هفتم 

ابراهیم حقیقی
ابراهيم حقيقي متولد 1328 طراح نشـانه سـیمرغ جشـنواره فیلم 
فجـر اسـت. او هفـت‌دوره یعنـی در دوره‌هـای دوم، سـوم، نهـم، 
دهـم، پانزدهـم، بیسـت‌وچهارم و سـی‌ام طراح پوسـتر جشـنواره 
فیلـم فجـر بوده اسـت. ایـن هنرمند که سـابقه طراحـی بیش از 
70 پوسـتر فیلم‌هـای سـینمایی را در کارنامـه دارد،  برای طراحی 
پوسـتر فیلم »تیک‌تاک« از چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر 
دیپلـم افتخـار دریافـت کرد. همچنین لـوح زریـن و دیپلم افتخار 
سـاخت آنونس را برای فیلم »جاده‌های سـرد« در ششـمین دوره 

جشنواره به‌دسـت آورد.
عزیزا... حمیدنژاد

عزیـز‌ا... حمیدنـژاد کارگـردان 59 سـاله سـینما، سـیمرغ بلورین 
جایـزه ویـژه هیـات داروان فیلم‌هـای اول و دوم را از دهمین‌دوره 
جشـنواره بـرای سـاخت »هـور در آتـش« دریافت کـرد. او عضو 
هیـات داوران بخـش فیلم‌هـای اول در دوره‌های بیسـت‌وچهارم 
و سـی‌ودوم و عضو هیات داوران مسـابقه سـینمای ایران در دوره 
یازدهـم و همچنیـن از اعضای هیـات انتخاب جشـنواره در دوره 

سـی‌ام بوده اسـت.
خسرو خسروشاهی

خسرو خسروشاهی، دوبلور و مدیر دوبلاژ سرشناس ایرانی تاکنون 

سرپرست گویندگان بیش از 86 فیلم سینمایی بوده است.
عباس گنجوی

عبـاس گنجـوی تدوینگـر بـا سـابقه سـینما و متولـد 1320، در 
سـومین دوره جشـنواره فیلـم فجـر بـرای تدویـن فیلم‌هـای 
»تاتـوره« و »گل‌هـای داودی« موفـق بـه کسـب جایزه شـد. او 
همچنیـن بـرای فیلم‌هـای »جایـی بـرای زندگی«، »سـرزمین 
خورشـید«، »روسـری آبـی«، »کیمیـا«، »جنـگ نفتکش‌هـا«، 
»دو فیلـم بـا یک بلیت« و »جسـتجوگر« نامزد دریافت سـیمرغ 

بلوریـن شـده بود.
فاطمه معتمدآریا

فاطمــه معتمدآریــا بازیگــر سرشــناس ســینما و متولــد 
ــن «،  ــدون م ــا ب ــای »اینج ــرای فیلم‌ه ــت. او ب 1340 اس
»گیلانــه«، »زندگــی«، »ریحانــه« و »روســری آبــی« نامــزد 
دریافــت ســیمرغ بلوریــن از جشــنواره فیلــم فجــر شــده بــود. 
ــازی در  ــرای ب ــران ب ــینمای ای ــده س ــر شناخته‌ش ــن بازیگ ای
فیلم‌هــای »همســر« و »یــک بــار بــرای همیشــه« توانســت 
ــن بازیگــر نقــش اول زن را به‌دســت  ــن بهتری ســیمرغ بلوری
ــوت«  ــای »مســافران« و »بره ــرای فیلم‌ه ــن ب آورد. همچنی
موفــق شــد ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل 

ــد. ــود کن زن را از آنِ خ
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پیش‌فـروش بلیت‌هـای سـی‌وهفتمین جشـنواره فیلـم فجـر از سـاعت 10 صبـح روز یکشـنبه 30 دی‌مـاه از طریـق سـایت 
Fajr.cinematicket.org آغـاز و تـا سـاعت 22 روز دوشـنبه اول بهمن‌مـاه ادامـه خواهـد داشـت.

عـزت‌ا... علیـزاده معـاون اجرایـی سـی‌و‌هفتمین جشـنواره فیلـم فجر با اعالم این خبر گفـت: نماینـدگان سـازمان‌ها و نهادهای 
متقاضـی نیـز در روزهـای سـوم و چهـارم بهمن‌مـاه بـا ارائـه نامـه کتبـی از نهادهـا و سـازمان‌‌های متبـوع می‌توانند بـه صورت 
حضـوری، بـه محـل پیش‌فـروش بلیت‌ها واقع در پردیس سـینمای ملت مراجعه کننـد. همچنین هر فرد با کدملـی خود می‌تواند 
2 انتخـاب و در مجمـوع حداکثـر 4 سـری بلیت تهیه کنـد. افرادی که از طریق سـایت، بلیت خریـداری کرده‌‌اند نیـز می‌‌توانند در 

روزهـای پنجـم و ششـم بهمن‌مـاه با حضـور در پردیس سـینمایی ملت، بلیت‌‌هـای خـود را دریافت کنند.

اعلام زمان پیش‌فروش بلیت‌های فیلم فجر

پنج سینماگر، آثار حاضر در بخش نگاه نو، فیلم‌های کوتاه و فیلم‌های مستند سی‌و‌هفتمین جشنواره فیلم فجر را داوری می‌کنند.
محمـد آفریـده، حبیـب احمـدزاده، آیدا پناهنده، سـعید سـهیلی و مازیـار میری 10 فیلم بخـش نگاه نو، پنج فیلم مسـتند و چهار 

فیلـم کوتـاه ایـن دوره را برای انتخـاب بهترین فیلـم داوری خواهند کرد.

معرفی داوران بخش نگاه نو  

سرپرسـت سازمان سینمایی از ستاد برگزاری سی‌وهفتمین 
دوره جشـنواره فیلم فجر بازدید کرد.

بـه گـزارش سـتاد خبری سـی و هفتمیـن جشـنواره فیلم 
فجر، حسـین انتظامی، سرپرسـت سـازمان سینمایی پیش 
از ظهر روز چهارشـنبه بیست‌وششـم دی‌ماه برای بازدید از 
سـتاد برگزاری جشـنواره در محل این سـتاد حضـور یافت.
او طـی ایـن بازدید در نشسـتی که با حضـور هیات انتخاب 
فیلم‌هـای بخـش سـودای سـیمرغ و مسـتند و همچنیـن 
مدیران برگزارکننده جشـنواره برگزار می‌شـد، حضور یافت 

تـا در جریـان آخریـن روند برگزاری جشـنواره قـرار گیرد.
ابراهیـم داروغـه زاده دبیـر جشـنواره، انتظامـی را در ایـن 

بازدیـد، همراهـی می‌کـرد.

انتظامی در ستاد برگزاری جشنواره فیلم فجر
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در سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر، قبل از شروع پیش‌فروش بلیت‌های این رویداد، جدول نمایش فیلم‌ها روی سایت جشنواره 
قرار گرفت.

این جدول شامل مجموعه سینماهای آزادی، آستارا، استقلال، ایران‌مال، تماشا، جوان، راگا، زندگی، شکوفه، فرهنگ، کورش، کیان، 
ماندانا و مگامال است. فیلم‌های این‌دوره جشنواره در سه گروه تقسیم‌بندی‌شده و تمامی فیلم‌های سودای سیمرغ و نگاه نو به‌طور 
مساوی در همه سینماها نمایش‌داده خواهد شد. آثار مستند و کوتاه در پردیس آزادی و فرهنگ و فیلم‌های پویانمایی در سایر سالن‌ها 

روی پرده خواهد رفت. پیش از این جدول سینمای رسانه که شامل همه آثار حاضر در جشنواره می‌شود نیز منتشر شده بود.

انتشار جدول نمایش فیلم‌های جشنواره سی‌وهفتم

پردیس سینمایی ملت در سی‌و‌ششمین دوره از جشنواره فیلم فجر میزبان اهالی رسانه و منتقدان سینمایی بود. به همین بهانه، کیفیت 
برگزاری جشنواره در این پردیس سینمایی طی یک نظرسنجی مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش ستاد خبری جشنواره فیلم فجر، این برای اولین‌بار بود که کیفیت برگزاری جشنواره در سینمای اهالی رسانه در یک 
نظرسنجی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گرفت. برای افکارسنجی در این زمینه پرسش‌نامه‌ای با 23 سوال طراحی شد. این 
پرسش‌نامه برای تمامی کسانی که سال قبل کارت سینمای اهالی رسانه را داشتند ارسال شد و از میان آنان 402 نفر در این 
افکارسنجی شرکت کردند. آنان با پاسخ‌های‌شان رضایت‌مندی یا نارضایتی خود از برگزاری جشنواره در پردیس سینمایی ملت را 
بیان کردند. جزئیات این نظرسنجی و آرای افراد درباره پردیس ملت و کیفیت برگزاری جشنواره در خروجی سایت جشنواره قرار 

گرفته است.

»ملت« زیر ذره‌بین  اهالی رسانه  

در حوالی برگزاری جشنواره فیلم فجر، بار دیگر رسانه‌ای متولد شد  
تا به‌واسطه آن بتوانیم برای دقایقی چشم‌ها را ببندیم و تنها صدای 

جشنواره را بشنویم.
شاید در ابتدا برای خیلی‌ها غیر قابل باور بود که بتوان بدون خیره 
شدن بر پرده نقره‌ای و حضور در سالن از حال و هوای جشنواره و 
حاشیه‌هایش مطلع شد، اما تجربه خاطره‌انگیز برنامه‌های رادیویی 
و احترام به مخاطبانی که سال‌هاست از عمق جان به صدا گوش 
می‌دهند، بهانه‌ای شد تا پادکست‌های شنیداری صدای فجر ساخته 
شود و در اختیار علاقمندان قرار گیرد تا همگان جادوی سینما را 
بیش از پیش باور کنند. حالا در سومین سال این تجربه لذت‌بخش 
هر هفته صدای فجر مهمان آن‌هایی‌ست که سال‌هاست مشتاقانه سینمای ایران را رصد می‌کنند و دل خوش دارند برای دیدن 
فیلم‌های مهم‌ترین فستیوال سینمایی ایران. صدای فجر به تهیه کنندگی بشیر جعفری‌نیا و با اجرای غزل نهانی هر پنج‌شنبه تا پیش 

از آغاز جشنواره و پس از آن به‌صورت روزانه روی سایت و کانال رسمی جشنواره قابل شنیدن است.

صدای مهربانی سینما
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سـخن گفتـن از سـینمای کمدی در جشـنواره فجر بدون سـخن 
گفتـن از سـینمای انقالب و ماهیـت جشـنواره فجـر و نقـش و 
جایگاهـی کـه کمـدی باید در چنین سـینمایی برای خـود تعریف 
کنـد، راه بـه جایی نمی‌بـرد. صحبت درباره سـینمای کمدی پیش 
از آنکـه بـه رویکردهـا و کارکردهـا و سـلیقه‌ها برگـردد، بحثـی 

ماهـوی و حتی فلسـفی اسـت. 
سـینمای انقالب قـرار بـود روایتگـر ارزش‌هـای انقلاب باشـد و 
ابـزاری بـرای رسـاندن پیـام انقالب. در هنـر وظیفه‌گـرا و متعهدِ 
انقالب، سـینمای کمـدی چـه جایگاهـی  از  سـال‌های پـس 
می‌توانسـت داشـته باشـد؟ چه وظیفه‌ای را می‌توانسـت ایفا کند؟ 
کـدام پیـام را می‌توانسـت انتقـال دهـد؟ آیـا هنـر می‌توانـد صرفا 
ابـزاری بـرای سـرگرمی‌ باشـد؟ اگر چنین باشـد تفاوت سـینمای 
انقالب بـا فیلم‌فارسـی و سـینمای پیـش از انقلاب چیسـت؟ آیا 
به سـینما رفتن بـرای خندیدن، چیـزی جز غفلت اسـت؟ آیا فیلم 

کمدی...؟
چنیـن پرسـش‌هایی در آن سـال‌ها بلاتکلیـف و بی‌پاسـخ بودند و 
مثل سـایه‌ای سـیاه بر سـر سـینمای کمدی سـنگینی می‌کردند. 
حـالا اگـر همـه ایـن پرسـش‌ها پاسـخ می‌یافـت و در نهایـت 
پرسـش‌گران و پاسـخ‌دهندگان به‌نتیجـه می‌رسـیدند کـه کمدی 
لازم و ضـروی اسـت، پرسـش‌های تـازه‌ای طـرح می‌شـد. چـرا 
جشـنواره فجر که قرار اسـت ویترین سـینمای انقلاب باشـد باید 
فیلمـی کمـدی را جـزء برگزیده‌هـای خـود بدانـد؟ آن‌هـم وقتـی 
فیلم‌هایـی هسـتند کـه از ارزش‌های انقالب اسالمی می‌گویند 
و فیلمسـازان جوانـی هسـتند کـه می‌توانند امید آینده فیلمسـازی 
انقلاب باشـند و سـیمرغ جشـنواره می‌تواند بر اعتبار آنان بیفزاید و 

امیـد و انگیزه‌شـان را بـرای ادامـه راه بیشـتر کند. 

  مرتضی کاردر

بوطیقای ضد کمدی
چرا فیلم‌های کمدی اغلب نتوانسته‌اند از برگزیدگان جشنواره باشند؟ 
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اگر فيلم‌هايی نيازمند جايزه جشنواره بودند که شايد بخشی از هزينه‌های فيلم را جبران و اعتباری برای فيلم 
کسب کنند، فيلم‌های کمدی از اين لحاظ خيالشان جمع بود که هر چه باشند می‌توانند آنقدر بفروشند که هزينه 

ساختشان را تأمين کنند.   

فیلم‌هـای کمدی، در سـیطره چنیـن پرسـش‌هایی، مجالی برای 
عرض اندام نداشـتند. وقتی در بیانیه جشـنواره می‌آمد که امسـال 
نتوانسـتیم فیلمـی را به عنـوان الگـو انتخاب کنیم پس سـیمرغ 
بـه هیـچ فیلمی تعلق نمی‌گیـرد. چطور می‌شـد توقع داشـت که 
فیلمـی کمدی بـه عنـوان بهترین فیلم جشـنواره فجـر یعنی به 

عنـوان الگویی برای سـینمای انقلاب معرفی شـود؟ 
چنیـن نگاهـی خـود را در طـول سـال‌ها بـه عنـوان یکـی از 
ویژگی‌هـای بوطیقایـی جشـنواره فجـر ثبت کـرد؛ جشـنواره‌ای 
جـدی کـه فیلم‌هـای کمـدی در آن اولویتـی نـدارد. نگاهـی که 
ردپایـش را هنوز هـم می‌توان در انتخاب‌های جشـنواره پیدا کرد. 
پیـرو چنیـن نگاهی‌سـت کـه فیلم‌هایـی مثـل »روز باشـکوه«، 
»ای ایـران«، »روز فرشـته«، »مـن زمیـن را دوسـت دارم«، و... 
در دوره‌هـای گوناگـون جشـنواره بـا بی‌توجهی مواجه می‌شـوند.  
در سـال‌های میانـی دهـه هفتـاد، به‌ویـژه در سـال‌های پـس 
از دوم خـرداد، در پـی بازتـر شـدن فضـای سیاسـی و اجتماعی و 
فرهنگـی فیلم‌هـای کمدی مجال بیشـتری بـرای ظهـور و بروز 
پیـدا می‌کننـد. امـا پیـش از آنکه سـینمای کمـدی رونـق بگیرد 
کمدی‌هـا بـا چالـش همیشـگی خـط قرمـز و ممیـزی مواجـه 

می‌شـوند. 
فیلم‌هـای کمـدی در حالـی کـه همچنـان نمی‌توانسـتند جـزء 
برگزیـدگان جشـنواره باشـند برای مجـوز نمایش نیز با مشـکل 
مواجـه می‌شـدند. تـازه وقتی از این سـد می‌گذشـتند هم بسـیار 
پیـش می‌آمـد کـه نمایـش عمومی‌شـان بـا حاشـیه‌هایی همراه 
شـود. هیچ‌کـدام از ایـن اتفاق‌ها هـم نمی‌افتاد فیلم‌هـای کمدی 

بـا تیغ تنـد انتقـاد رسـانه‌های ارزشـی مواجه می‌شـدند. 
»مارمولـک« نماد فیلم‌های این دوره اسـت. فیلمـی که از لحظه 
سـاخت تـا پخـش خبرهایـی دربـاره عـدم نمایـش عمومی‌اش 
مطـرح بود و اکران پرحاشـیه‌ای را از سـر گذرانـد. »مرد عوضی«، 
»مومیایـی ۳«، »مارمولـک«، »نان و عشـق و موتـور ۱۰۰۰«، از 
فیلم‌هایـی بودند که مثـل مارمولک در دوره نمایـش با انتقادهای 

فـراوان رسـانه‌های ارزشـی مواجـه شـدند و بهانه‌ای شـدند برای 
مخالفـت بـا سیاسـت‌های فرهنگـی دولـت وقـت و نهادهـای 
سـرمایه‌گذار مثـل حوزه هنـری. بعضی از فیلم‌هـا مثل »مکس« 
نیـز چند سـال در محاق توقیـف ماندند تا مجـوز نمایش عمومی 

کنند.   پیدا 
زمانـی کـه الزام و اولویت حضور در جشـنواره برای نمایش فیلم‌ها 
برداشـته شـد کمدی‌ها اولیـن فیلم‌هایی بودند کـه عطای حضور 
در جشـنواره را به لقایش بخشـیدند و بیشترشان بدون حرف پیش 
و بحث اضافه مسـتقیم به سـراغ گیشـه رفتند، چراکه می‌دانستند 
همچنـان نمی‌توانند جزء برگزیده‌های جشـنواره باشـند و دریافته 
بودنـد هرچقـدر کار خودشـان را درسـت انجـام دهنـد، بـاز هم از 
اقبـال چندانـی نـزد داوران و سیاسـتگذاران جشـنواره برخـوردار 

بود.  نخواهند 
کـه شـاید  بودنـد  جایـزه جشـنواره  نیازمنـد  فیلم‌هایـی  اگـر 
بخشـی از هزینه‌هـای فیلـم را جبـران و اعتبـاری بـرای فیلـم 
کسـب کننـد، فیلم‌هـای کمـدی از این لحـاظ خیالشـان جمع 
بـود کـه هر چـه باشـند می‌تواننـد آن‌قدر بفروشـند کـه هزینه 

ساخت‌شـان را تأمیـن کننـد.   
حـالا سال‌هاسـت کـه بسـیاری از فیلم‌هـای کمـدی ترجیـح 
می‌دهنـد فـارغ از داوری‌هـای جشـنواره اقبـال خـود را در گیشـه 
محـک بزنند و اغلب نیز در گیشـه می‌توانند موفق باشـند. بعضی 
از آن‌هـا هـم  مثـل »هزارپـا« آن‌قـدر خوش‌اقبالند کـه می‌توانند 

رکـورد فروش‌هـا را جابه‌جـا کننـد. 
فقـط دو  اینکـه در سی‌وشـش دوره جشـنواره فجـر  نتیجـه 
فیلـم کمـدی توانسـتند سـیمرغ بلورین بهتریـن فیلـم را از آنِ 
خـود کننـد؛ »آپارتمـان شـماره ۱۳« از زنده‌یـاد یـدا... صمدی 
و »مهمـان مامـان« از داریـوش مهرجویـی؛ کارگردانـی کـه 
کـه  شایسـتگی‌هایی  همـه  وجـود  بـا  »اجاره‌نشـین‌«هایش 
داشـت و جایزه‌هایی که کسـب کرد از سـیمرغ بلورین بهترین 

فیلـم بی‌نصیـب مانـد. 





از ميان بانوان فيلمساز، رخشان بنی اعتماد، منيژه حكمت و فرشته طائرپور از جمله فيلمسازان مهمی هستند كه 
دختران آنان نيز به واسطه حضورشان در سينما، پا به عرصه بازيگری گذاشته اند
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موفقیت بزرگ تجاری فیلم گوزنها ) مسعود کیمیایی/ 1354( تا 
سال 1357 ادامه داشت. سنت اکران دوم و سوم فیلم‌های پرطرفدار 
در سینماهای شهرستان‌ها درباره این فیلم هم انجام می‌شد. واقعه 
آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در 28 مرداد 1357 در هنگام نمایش 
این فیلم، سه سال بعد از اکران اول در تهران و در حالی‌که سینما مملو 
از تماشاگر بود، رخ داد. رکورد فروش بالای دو میلیون و 500 هزار 
تومانی گوزنها باعث شد که تمایل به ساخت فیلم‌های مبتنی بر زندگی 
معتادان به مواد مخدر به عنوان داستان اصلی فیلم‌های ایرانی در دفاتر 
فیلم‌سازی بیشتر شود. نتیجه این تمایل به ساخت فیلم‌هایی چون گل 
خشخاش )داریوش کوشان/ 1355( و پشت وخنجر) ایرج قادری/ 
1356( منجر شد. فیلم اول به نمایش در نیامد، اما فیلم دوم با اقبال 

چرخه فیلم‌های اعتیاد   

یا ترک کن یا بمیر*
 علیرضا محمودی 

عمومی قابل توجهی روبه‌رو شد. اما چرخه فیلم‌های اعتیاد چندان 
پرشمار نبود. بحران افزایش واردات فیلم در سال 55 و گرانی تولید 
نسبت به عرضه فیلم خارجی، میزان تولید فیلم در صنعت سینمای 
ایران را کاهش داد. در نیمه تابستان 57 تولید و اکران فیلم ایرانی به 
دلیل اوج گرفتن تحرکات انقلابی تعطیل شد و چرخه فیلم‌های اعتیاد 

در تداوم موفقیت فیلم اول این چرخه چندان پرشمار نشد. 
سیاسی  زمینه‌های  اعتیاد،  فیلم‌های  اسلامی  انقلاب  پیروزی  با 
قوی‌تری گرفت. اولین فیلم در تداوم این چرخه را سعید مطلبی 
ساخت. پنجمین‌ سوار سرنوشت )1359( به شکل آشکاری اعتیاد را 
نتیجه سیاست‌های استعماری‌ می‌دانست. اگر این فیلم در زمان ساخت 
به نمایش درمی‌آمد، شاید سرنوشت متفاوتی برای چرخه اینگونه آثار 
رقم می‌خورد. یک‌سال بعد خسرو ملکان که مترصد حضور جدی در 
سینما بود، با الهام از شخصیت سید در فیلم گوزنها فیلمی ساخت 
درباره یک معتاد در لاله زار. زخمه )1360( با بازی مهدی فخیم‌زاده 
در نقش حسن سنتوری در شهرستان‌ها اکران بسیار خوبی داشت. در 
سال 1364 نمایش فیلم تیغ و ابریشم ساخته مسعود کیمیایی که درآن 
به موضوع اعتیاد پرداخته شده بود و مانند فیلم مطلبی گرایش‌های 
تند سیاسی در آن جاری بود با اقبال چندانی روبه‌رو نشد. نتیجه چنین 
اتفاقی سازندگان این فیلم‌ها را راغب کرد که از سیاسی کردن فیلم‌ها 
درباره اعتیاد صرف نظر کنند. آنان محور داستان فیلم‌ها را به سمت 
شخصیت و خانواده فرد معتاد چرخاندند. در سال 1365 سه فیلم که در 
آن افراد گرفتار در دام اعتیاد قهرمان فیلم بودند به نمایش درآمد. شب 
شکن )خسرو ملکان(، خانه ابری ) اکبر خواجوی( و بی‌پناه )علیرضا 
داود نژاد(. هر سه فیلم در گیشه شکست سختی خوردند و مردم از 
تماشای بهروز به‌نژاد، هوشنگ توکلی و مصطفی طاری در نقش معتاد 
استقبال چندانی نکردند.  شکست این سه فیلم و موفقیت اقتصادی 
فیلم‌های ملودرام تلخ به‌ویژه فیلم پرفروش بگذار زندگی کنم ) شاپور 
قریب( در همین سال سینمای ایران از صرافت ساخت فیلم‌های 

مشابه دور کرد. 
ژانر فیلم زخمه-موفق‌ترین فیلم این چرخه- ملودرام خانواگی‌ست. 
بی‌پناه و خانه ابری هم درهمین ژانر داستان خود را تعریف می‌کنند. 
اما پنجمین‌سوار سرنوشت و تیغ و ابریشم ، علاوه بر ملودارم خانوادگی 
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الگوی روایی این فیلم‌ها شامل سه بخش: نمایش زوال قهرمان، دلیل برای بازگشت به دوران شکوه و نبرد 
نهایی است.
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با الگوهای تریلر سیاسی، داستان خود را تلفیق کرده‌اند.  
قهرمان معتاد که مهم‌ترین ویژگی آن خوش‌زبانی‌ست با گذشته‌ای 
باشکوه در فلاکت و زبونی زندگی خانوادگی و اجتماعی آن به‌سر 
می‌برد و بر اثر دیدار با دوست سابق خود تصمیم می‌گیرد شرایط 
خود را تغییر دهد. این میراث روایی گوزنها برای همه فیلم‌های این 
چرخه است. الگوی روایی این فیلم‌ها شامل سه بخش: نمایش زوال 
قهرمان، دلیل برای بازگشت به دوران شکوه و نبرد نهایی است. زوال 
قهرمان در این فیلم‌ها بر مبنای الگوی التماس و عجز در برابر قاچاق 
فروش، فروپاشی خانواده و روابط عاطفی و ضعف بدنی‌ست. سیاست 
و مسائل اجتماعی، همسر، فرزند و خانواده از دلایل بازگشت قهرمانان 
معتاد به ترک و بروز رفتار‌های خشن در برابر قاچاقچیان و لو دادن 
آن‌هاست. درپایان نیمی از این فیلم‌ها معتاد با سربلندی می‌میرد و 
در نیمی دیگر معتاد زندگی تازه‌ای را آغاز می‌کند. در پنجمین سوار 
سرنوشت و تیغ و ابریشم، سیاست و مسائل اجتماعی زمینه بروز تحول 
شخصیت معتاد است. اما در فیلم‌های ملکان و خواجوی خانواده و در 

فیلم داود نژاد، فرزند فرد معتاد او را به سمت تحول سوق می‌دهند. 
مهم‌ترین الگوی اجرایی دراین فیلم‌ها، همان‌طور که در فیلم گوزنها 
بود، اجرای نقش معتاد است. در سینمای ایران اجرای نقش معتاد 
همیشه برای بازیگران مهم بوده است. بسیاری از مردم عیار بازیگری 
را با چگونگی حضوربازیگران در نقش معتاد محک می‌زنند. علت 

اهمیت بازی در نقش معتاد، کلیشه‌هایی‌ست که برای این نقش در 
سینمای ایران بنا شده و هر بازیگری با ایفای نقش معتاد نیازمند چالش 
با آنان است. در صورت تکرار آن‌ها بازیگر متهم به تداوم مسیر و تقلید 
خواهد شد  و در صورت ارائه اجرای جدیدی از نقش معتاد، باید منتظر 
پذیرش یا رد توسط مخاطبان سخت‌گیر در این زمینه باشد. مردم به 
علت برخورد روزمره با این افراد، در مقابل ارائه بازی آن حافظه‌ای 
فعال و نکته‌سنج دارند. این چالش باعث‌شده که حتی در جشنواره 
فیلم فجر، چند تندیس بازیگری به پیروزان این چالش سخت در 

بازیگری داده شود. 
در بازیگرانی که در این چرخه بعد از فیلم گوزنها در دهه شصت خود 
را آزمایش کردند مردم از بازی مهدی فخیم‌زاده در این نقش استقبال 
کردند. او در فیلم زخمه توانست تا حدودی با اتکا بر تجربیات تئاتری 
خود نقش یک معتاد در تئاتر‌های لاله‌زار را برای مردم  خیلی شیرین 
و دوست‌داشتنی ارائه دهد. شکست تجاری باقی فیلم‌های این چرخه 

خبر از ناموفق بودن بازیگران اصلی آن‌ها در ارائه نقش معتاد دارد. 
از صحنه های قراردادی این چرخه می‌توان به صحنه‌های التماس 
برای مواد توسط قهرمان، راه رفتن افتان و خیزان در خیابان، سیگار 
کشیدن پی‌درپی ، تعریف شیرین داستان چگونگی معتاد شدن، برخورد 
غیرجدی قهرمان با رویداد‌های جدی و اظهار ندامت از اعتیاد به همسر 
و دوست یا مامور اشاره کرد. این صحنه‌ها الگوهایی‌ست که به صورت 

مستقیم از فیلم گوزنها می‌آید. 
در برخی از فیلم‌های خارج از چرخه می‌توان داستان‌های فرعی و 
تلفیق‌هایی با خط روایی داستان اصلی را مشاهده کرد که نمونه‌هایی 
مانند فیلم از فریاد تا ترور )منصور تهرانی/ 1359( از چرخه فیلم‌های 
چریکی و تاراج ) ایرج قادری/ 1363( از چرخه فیلم‌های قاچاق مواد 
مخدری از جمله آن‌‌هاست. در نوشته بعدی به چرخه این فیلم‌ها 

خواهیم پرداخت. 

*عنوان این مطلب یکی از دیالوگ‌های رایج در این چرخه است که 
اغلب به عنوان عجز همسران مردان معتاد بیان می‌شد. 
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با همايون ارشادي به بهانه 2 رویداد  

 کری‌خوانی دربی 
در جشنواره فجر 

همایون ارشادی بازیگر پر افتخار »طعم گیلاس« که اين روزها فیلم »سرو زیر آب« را روي پرده دارد، 
معتقد است که تکنولوژی و تعداد عوامل فیلم‌ها از چهل‌سال گذشته تا به حال خيلي‌ تغییر کرده و تولید 
در سینمای ایران روبه پیشرفت است. »سينما در چهل‌سال قبل از خیلی نظرات مانند یک صحنه 
نوپا بود و کمتر از صدای سرصحنه استفاده می‌شد.« این بخش دیگری از صحبت‌های 
همایون ارشادی است که به روند تغییر در سینمای ایران در چهل‌سال گذشته 
اشاره می‌کند.  با او  درباره خاطرات و اتفاقات تلخ و شیرینی که برایش در 
جشنواره فیلم فجر پیش‌آمده و داستان طرفداری‌اش از یک تیم فوتبال 

گپ زديم تا اين حرف‌ها هم خاطره شوند. 

چهل‌سال از پيروزی انقلاب می‌گذرد، وضعیت 
سینمای ایران را بعد از گذر این سالیان، چطور 

ارزیابی می‌کنید؟
هرچـه سـینما جلوتر مـی رود، پیشـرفت نیز همـراه آن به‌پيش 
می‌آيـد و در مـورد سـینمای ایـران هـم ایـن پیشـرفت را از 
چهل‌سـال پیـش ديده‌ايـم. قبـل از انقلاب تولید سـینمای ایران 
زیـاد نبـود و اگـر اشـتباه نکنـم، تعـداد فیلم‌هـا 20 یـا 30 فیلـم 
در طـول سـال بـود، امـا در حـال حاضـر تولیـد سـینمای ایـران 
بـه مراتـب بالاتـر اسـت. تمرکـز و تأکید مـن بیشـتر روی تعداد 

فیلم‌هاسـت، نـه ارزش‌گـذاری بـر اسـاس کیفیت.

 فهیمه پناه آذر
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شماره چهارم، جمعه 28 دی 1397

سـی‌وهفت دوره از جشـنواره فجـر می‌گـذرد، 
چه محاسن و معایبی در جشنواره می‌بینید؟
بین‌المللـی  بـزرگ  جشـنواره‌های  حتـی  جشـنواره‌ای،  هـر 
به‌طـور طبیعـی جشـنواره  دارد و  را  مشـکلات خـاص خـود 
فجـر از این مشـکلات مبرا نیسـت. معتقدم بزرگترین مشـکل 
جشـنواره‌ فجـر نداشـتن یـک کادر ثابـت بـرای اداره طولانـی 
مـدت آن اسـت. اگـر جشـنواره عوامـل ثابتـی داشـته باشـد، 
می‌تـوان بـرای سـال‌های آینـده آن برنامه‌ریـزی دقیقـی در 
راسـتای بهتـر کـردن جشـنواره و رفـع معایـب آن ترتيـب داد. 
همان‌طـور کـه می‌دانیـد بیشـتر جشـنواره‌های بین‌المللـی در 
یـک مـكان ثابت برگـزار می‌شـود و مشـکل دیگر ما بـه نبود 
یـک مـکان ثابـت به‌عنـوان کاخ جشـنواره برمی‌گـردد کـه در 
حقیقـت به‌عنـوان سـمبل و نمـاد جشـنواره شـناخته می‌شـود. 

فکر می‌کنید سینمای ایران قبل از انقلاب چه 
شـاخصه‌هایی داشته و حالا چه ویژگی‌هایی 

دارد که در آن زمان نداشتیم؟
چهل‌سـال پیـش سـینما از خیلـی نظـرات یـک صنعـت نوپـا 
به‌ویـژه از لحـاظ فنی بـود و فکـر می‌کنم در آن زمـان صدای 
سـر صحنـه نبـود یا به تازگی شـروع شـده ‌بـود و همـه از این 
تکنولـوژی جدیـد برای آن زمـان در ایران اسـتفاده نمی‌کردند؛ 
یعنـی یـا وسـایل مـورد نظـر را نداشـتند یـا هنـوز جـا نیفتاده 
و درونـی نشـده بـود. دوربین‌هـای آن زمـان هـم سـروصدای 
زیـادی داشـتند که امکان صدابرداری سـر صحنـه را به عوامل 
نمـی‌داد. به‌طـور کلی وسـایل فیلمبـرداری با تکنولـوژی زمان 
خـود فاصلـه زیـادی داشـت. سـینما از لحـاظ نفـرات و عوامل 
یـک گـروه هنـری ماننـد تهیه‌کننـده، کارگـردان، فیلمبـردار، 
امـروزه  امـا  بازیگـران هميشـه كمبـود داشـت،  صدابـردار و 
روزبـه‌روز بـه لحـاظ تکنيـكال و تعـداد نفـرات در هر رشـته با 

رشـد مواجه هسـتیم.

بهترین فیلم‌هایی که در جشنواره فیلم فجر 
دیده‌اید، كدام‌ها هستند؟

فیلم‌هـای زیـادی دیـدم کـه از بعضی خوشـم آمـد و از بعضی 
دیگـر نـه، اما ایـن دلیل خـوب یا بد بـودن فیلم نیسـت، چون 
مـن بـه عنوان تماشـاگر سـاده فیلـم را نـگاه می‌کنـم و اگر با 
سـلیقه من یکی باشـد، مورد پسندم اسـت و آن را دوست دارم.

سینما از لحاظ نفرات و عوامل یک گروه هنری مانند تهیه‌کننده، کارگردان، فیلمبردار، صدابردار و بازیگران 
هميشه كمبود داشت، اما امروزه روزبه‌روز به لحاظ تکنيكال و تعداد نفرات در هر رشته با رشد مواجه هستیم.

چه خاطراتی از جشنواره فجر دارید؟
دو خاطـره دارم. اولیـن خاطـره مربـوط بـه بـازی پرسـپولیس و 
اسـتقلال می‌شـود. در بحبوحـه جشـنواره، مسـابقه فوتبالی بین 
اسـتقلال و پرسـپولیس برگزار می‌شـد که آن را در سـالن اصلی 
جشـنواره به‌طور مسـتقیم نشـان ‌دادند. اسـتقلال تا دقایق پایانی 
دو بـر صفـر جلـو بـود و بقیـه دوسـتان بازیگـرِ اسـتقلالی برای 
پرسپولیسـی‌ها کُری می‌خواندنـد. دقیق به‌خاطر نـدارم که ملیکا 
یـا مهراوه شـریفی‌نیا طرفدار سرسـخت پرسـپولیس بـود و چون 
تیـم ما جلو بـود، چیزی نمی‌گفت، اما ورق برگشـت و اسـتقلال 
در دقایـق پایانـی، بـازی بـرده را باخـت و چشـم‌تان روز بد نبيند. 
ايـن خواهرهـا  هروقت من را در جشـنواره می‌دیدنـد، برایم کُری 

می‌خواندنـد و ايـن داسـتان همچنان ادامـه دارد.
خاطـره دومـم مربـوط به فیلمی می‌شـود کـه در آن بـازی کرده 
بـودم و در جشـنواره فجـر نمایـش داده‌شـد و قـرار بود نشسـت 
پرسـش و پاسـخ آن بـا حضـور خبرنـگاران برگـزار شـود. در این 
جلسـه مجـری برنامـه مخالـف اضافه‌کـردن یک صندلـی برای 
یک بازیگر که اسـمش در فهرسـت کسـانی که روی سـن قرار 
می‌گیرنـد، بـود و در مقابل کارگردان نیـز روی این موضوع تأکید 
داشـت و در جلسـه بحـث به‌وجود آمـد و در آخر وقتـی کارگردان 
قانع نشـد، مجری جلسـه را تعطیل کرد. من خیلی ناراحت شـدم 
و فکـر کـردم چرا بایـد برای یـک صندلی اضافه جلسـه تعطیل 
شـود و همـان جا اعتـراض خـودم را مقابل خبرنـگاران حاضر در 
جلسـه اعلام کردم. همان شـب مجـری محترم برنامـه با کمال 

فروتنـی بـا من تمـاس گرفـت و از من دلجویـی کرد. 
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.1
از کرخـــــــه تا رایــــــــــــن متمایـــــــــــز از 

دیگر فیلم‌هاست
اولیـن فیلمـی که در جشـنواره دیـدم را به‌خاطـر نـدارم، اما فیلم 
از کرخـه تـا رایـن را متمایـز از  ديگـر فیلم‌های سـينما می‌دانم. 
بایـد بگویـم فیلم تونل، فیلـم پیامبر)ص( آقـای مجید مجیدی و 
ماجـرای نیمـروز را هم در سـال‌های اخیر دوسـت داشـته‌ام. من 
نمی‌توانـم همـه فیلم‌هـا را ببینـم، اما نقدهـای برخـی فیلم‌ها را 

در روزنامه‌هـا می‌خوانـم.

.2
جشـنواره در زمان جنگ نتوانسـت حال 

مـردم را خـوب کند
بایـد بگویـم که جشـنواره فجر مخاطبـان خاص خـودش را دارد 
و بـا همـه اینکـه اولین دوره جشـنواره در سـال‌های جنـگ آغاز 
بـه‌کار کـرد، تنهـا گـروه خاصـی را مخاطب خـود می‌دیـد که از 
فیلم‌های جشـنواره اسـتقبال می‌کردند. دیدن فیلـم در تلویزیون 
بـا سـینما هـم متفـاوت اسـت و در حقیقـت فیلم‌دیـدن یعنی به 
سـینما رفتـن و بـراي ايـن مخاطب، جشـنواره اتفاق خوبـی بود. 
امـا بـا اینکه مـردم به سـینما علاقه دارنـد نمی‌توانـم بگویم که 

جشـنواره در آن سـال‌ها حـال مـردم را خـوب کرد.

.3
ابتـــــذال جـــــای خودش را به ارزش‌های 

انسانــــی داد
چه  ارشاد  وزارت  مسوولان  انقلاب،  از  بعد  كه  كنيم  دقت  باید 
ضوابطی را تدوین کردند؟ اوایل انقلاب تهیه‌کننده‌ها و تولید‌کننده‌‌‌ها 
تفاوتی نکردند، اما بعد از مدتی این ضوابط موجب شد تغییرات 
کیفی در داستان‌ها داده ‌شود و به تدریج تهیه‌کننده‌های دیگری هم 
آمدند و به نوعی ابتذالی که در سینمای پیش از انقلاب بود را به 
ارزش انسانی بدل کردند. البته در سال‌های اخیر هم با کمدی‌هایی 

مواجه هستیم که به ابتذال طعنه مي‌زند.
.4

روند فیلمسازی ما رو به جلو است
روند فیلمسـازی سـينماي ايران رونـدي قابل توجـه و رو به جلو 
اسـت‌. کاش همه اهالي سـينما و مسـوولان سينمايي دقت كنند 
و درنظـر بگیرنـد که فيلم روی پرده، نشـان‌دهنده فرهنگ و هنر 
کشـور ماسـت‌. هميـن مهـم باعث مي‌شـود كـه بيشـتر مراقب 

باشـيم و محصولات بهتـري توليد‌ كنيم.

روایت‌های سینمایی
سید مصطفی هاشمی‌طبا یک سیاست‌مدار
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ین گواه  درباره برخی عکس‌ها سخت توان نوشت و درباره صاحبان‌شان سخت‌تر، و این قاب شاید روشن‌تر
که  بر ادعای ما باشد. انتظامی، مشایخی، رشیدی؛ هر یک نام‌هایی بر تارک سینما و تئاتر این کهن ‌مرز و بوم هستند 
که به ساده‌ترین‌ها  بی‌شک خط و جمله و واژه به این راحتی‌ها کفاف نوشتن از ایشان را نمی‌دهد. پس همان بهتر 

کنیم؛ بهترین‌های سینما و صحنه ایران در »خانه عنکبوت«.    برای گفتن از این قاب کفایت 

که ناخدای سینما هستید همین کافی بود  برای شما 
قای تقوایی شما سینما را به ما  تا معجزه رخ دهد. آ
سخت‌کوشی.  و  صداقت  وسواس،  با  آموختید 
شما مثل شرجی جنوب مهربان هستید و بخشنده، 
میز  همین  اطمینان.  از  پر  و  هستید  آرام  دریا  مثل 
موویلا کافی بود تا یک معجزه دیگر از شما رخ نماید. 

ناصرتقوایی ناخدای سینمای ماست.

دره  از  و  بودیـد  اصیـل  بودیـد.  تپانچـه  و  سـی‌پاره  حرمتـدار  شـما  قاعلی‌یـار،  آ
کـه حرمـت نـان و وطن و سالم را نگه می‌داشـتند  دلیـران، از زمـره مردمانـی 
و سـینه سـتبر می‌کردند، پیش گلوله نامردان. باید روی مزار شـما شیرسـنگی را دید 
کـه زندگـی همیـن یادمـان خوبی‌هـا و خیرخواهی‌هاسـت. مگـر  و دریافـت 
می‌شـود نامـدار مانـد بـدون دفـاع از حـق و در یادهـا مانـد بـدون جنگیـدن تـا 

قاعلی‌یـار هسـتید ،علـی یارتـان... نفـس آخـر بـرای حقیقـت؟ شـما آ

های  که�نه رو�ز اطرا�ت  �ن �خ ده، ا�ی رد �ش �ن عکس‌های �ز �ند ا�ی �یکی هس�ت ه  ی در�ج
خ � ر�ی ا�ن �ت محا�ف�ظ �ب  ع�ج

. واهد ما�ن
ز �خ �ی ه �ن �ز ه‌ا�ن و �ت �ز و�ز که امرو�ز هم �ت ‌نها�ی ا�ز د�ی ا� �نش دور؛ �

‌نها�ی  ا� . ��نش ده ‌است ه�ن �قا�ب �ش ‌فها�ی که �ب دل و ذ� ای عکس‌ها و حر� دواره‌ای‌ست �ب حه �ی
ا�ی�ن ص�ف

ه... �ش �ند �ت �ب هم�ی که هس�ت
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قـای  آ از  نوشـتن  و  گفتـن  بـه  می‌کنیـم  خـوش  را  دلمـان  گاهـی 

سـنگینی  در  نوشـتنی‌که  و  گفتـن  چـه  امـا  انتظامـی،  عـزت‌ا... 

خساسـت واژه‌هـا، کلام کـم نیایـد و متعلقـات هنـری‌ ایـن نـام 

قـای  نچـه بـه بهانـه نکوداشـت آ پـرآوازه حیـف نشـود. و حـالا آ

حکایـت  شماسـت،  چشـم  پیـش  هفتـم  و  سـی  فجـر  در  بازیگـر 

کـه از او می‌گویـد و شـاید هـم مرهمـی بـرای زخـم دلـی  اوراقی‌سـت 

کنار  کند عزت سـینمای ایران قید زندگی  که هنوز نمی‌تواند باور 

نچـه کمـی این‌سـو و آن‌سـوی  مـا را زده اسـت و در ایـن بیـن، آ

بـا  کـه  مـا چشـمک‌پرانی می‌کنـد، همانی‌سـت  بـرای  خاطراتـش 

نباشـید. خسـته  می‌گویـد:  همیشـگی‌اش  لبخنـد 

رو
ش پی

رو
کو

س:
عک
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از همـان سـال‌هاي دور كه هنـوز خبري از لقب »آقـاي بازيگر« 
نبـود و دوسـتان و رفقـا او را »عزت« يا »سـرهنگ« مي‌ناميدند، 
حضـورش شـمع هـر محفلي بـود كـه در آن حاضر مي‌شـد. اين 
محفـل مي‌توانسـت اولين جلسـات بـراي برپايي موزه سـينما با 
دوسـتانش جمـال اميـد، بهزاد رحيميان و عزيز سـاعتي باشـد يا 
بـازي در فيلمي سـينمايي كه صرف حضورش هـر علاقه‌مندي 
را بـه تماشـا ترغيـب ميك‌ـرد. اعتباري كـه عـزت‌الله انتظامي با 
عمـري حراسـت از آبرويـش به‌دسـت آورده بـود و آن حيثيـت و 
آبـرو آسـان به‌دسـت نيامده بـود، و این‌هـا تنها بخشـي از اعتبار 
بي‌مثـال انتظامي و حاصل كارنامه پربارش شـمرده می‌شـد تا در 
ایـن بین سـهم ويـژه‌اي هم بـراي »نه« گفتن به پيشـنهادهايي 

كه حاضـر به پذيرششـان نبود، کنـار بگذارد. 
بـا احتـرام به تمام هم‌نسالن گران‌قـدر انتظامي، همه اسـاتيد و 
چهره‌هايـي كـه فخر هنـر بازيگري در سـينماي ايران هسـتند، 
بايـد از چهـره منحصربه‌فـردي گفـت كـه در طـول دورانـي 
طولانـي )بيـش از نيم‌قـرن( مقابـل هر وسوسـه‌اي جـز يكفيت 
نقـش و كليـت اثـر ايسـتاد تا ايـن احتـرام و اين كارنامـه، نتيجه 

باشد. ايسـتادگی‌اش 
حساسـيتي كه سـبب شـد فاصله ميـان اولين حضـورش مقابل 
دوربيـن در »واريتـه بهـار« )پرويـز خطيبـي1328( بـا تجربـه 
سـينمايي بعـدي‌اش »گاو« )داريـوش مهرجويي1348( 20سـال 
باشـد. در ايـن دو دهـه، انتظامـي بـه چهـره تابنـاك تئاتـر ايران 
تبديل شـد و در دهـه40 قرارداد بـازي در فيلمي به تهيهك‌نندگي 
اسـماعيل كوشـان را امضـا كرد. ايـن روايت خود انتظامي اسـت 
كـه با دكتر كوشـان بـراي بـازي در يكـي از فيلم‌هاي اسـتوديو 
پارس‌فيلـم قـراردادي 4هزارتومانـي بسـت )رقمـي كـه بـراي 
بازيگـري كه كارمنـد اداره تئاتر بود مبلغ قابل توجهي محسـوب 
مي‌شـد(. امـا به محـض اطالع از حضـور يكـي از خواننده‌هاي 
مشـهور كاباره‌هـاي تهـران در فيلـم، از بـازي انصـراف داد چون 
نمي‌خواسـت بـا چنيـن شـروعي آينـده‌اش را خـراب كنـد. ايـن 
داسـتان بـه حـدود 60سـال پيـش بازمي‌گـردد و نشـان مي‌دهد 
عـزت‌الله انتظامـي از سـال‌هاي دور و روزگاري كـه هنـوز خبري 
از سـينماي متفـاوت و مـوج نو نبـود، گرايش به آنچه پسـند روز 
ناميـده مي‌شـد را نداشـت و از خـودش مراقبـت ميك‌ـرد. ايـن 
مراقبـت از خويشـتن مهم‌تريـن دسـتاورد انتظامي در سـال‌هاي 
طولانـي فعاليـت هنـري‌اش بود. حضـور فيلم‌هايي چون »شـير 
خفتـه« )محمـود كوشـان1355(، »قيامـت عشـق« )هوشـنگ 
حسـامي1352( و »بازيچـه« )تـورج منصـوري1370( در كارنامه 
انتظامي را بايد به پاي اشـتباه‌هاي محاسـباتي او گذاشت و استاد 
اغلـب هم خيلـي زود و در همان روزهاي اول فيلمبرداري، متوجه 

شـده كه محصول نهايـي، فيلم آبرومندي نخواهد شـد. انتظامي 
را بـا انبـوه نقش‌هـا و فيلم‌هـاي مانـدگارش بهي‌ـاد مي‌آوريـم. با 
سـرزندگي و حضـور بـا تمـام وجـودش مقابـل دوربيـن و لحـن 

دوست‌داشـتني و لهجـه دلنشـین تهروني‌اش. 
انتظامـي بي‌گمـان جـزو هنرمنـدان خوش‌بخـت و خوش‌اقبـال 
ايـران بـود. هنرمنـدي كـه بـا احتـرام زيسـت، درسـت انتخـاب 
كـرد و آنچـه را نخواسـت و نپسـنديد قبـول نكـرد و تـوان و 
قـدرت نـه گفتـن داشـت. به‌نـدرت از بـازي در فيلمي پشـيمان 
شـد و حسرت‌هايش بسـيار كمتر از دسـتاوردهايش بود. در زمان 
حيـات، خانـه‌اش مـوزه شـد و ايـن سـال‌هاي آخـر كـه بيماري 
خانه‌نشـين‌اش كـرده بـود، هوشـمندانه، كمتـر در محافل حاضر 
شـد و در نهايـت در اوج عـزت و احتـرام خرقـه تهي كـرد. گفتن 
اينكـه »جـاي خالي‌اش هرگـز پر نمي‌شـود« در مـورد انتظامي، 
عيـن واقعيـت اسـت و هيـچ نشـاني از اغـراق و تعارف نـدارد. با 
هـر متـر و معيـاري آقـاي بازيگـر، هنرمنـدي بي‌بديـل و بدون 
جايگزين اسـت. بخشـي قابـل توجه از اعتبار سـينماي ايـران از 

كارنامـه‌اي مي‌آيـد كـه آبـروي عزت اسـت. 

آبروی عزت
 سعید مروتی

رسـول رحماني در روسـري آبي: »خوشـبختي اون چيزي نيسـت كه هركسـي از بيرون ببينه. خوشـبختي تو دل 
آدمـه. دل كه خوش باشـه، خوشـبختيه.«
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تعدادی از جوانان ما بازیگرانی هستند که به 
تازگـی کار خـود را شـروع کرده‌انـد و اســــتعداد 
زیـادی دارنـد، فکـر می‌کنیـد کـدام ویژگـی‌ از 
آقای انتظامــی می‌تواند به ادامه مسیر و کار 

آنان کمـک کند؟
اصـولا تجربـه نسـل‌های گذشـته از لحـاظ نـوع نگاه‌شـان بـه 
کار و اقتضائـات زمانـه بـا اوضـاع و احـوال جوانان امـروز، تربیت 
آن‌دوره و ایـن‌دوره، فضـای زندگـی اجتماعی آن‌دوره بـا این‌دوره 
و امکانـات اطلاعاتـی آن‌دوره بـا این‌دوره به کلی متفاوت اسـت. 

مـن بـه خـوب یـا بـدِ آن کاری نـدارم، امـا احسـاس می‌کنـم 
روبـه پیشـرفتیم. مسـأله ارتبـاط بـا دنیـا از طریـق اینترنـت و 
اطالع از امـور نمایشـی چـه فیلم، چـه سـریال و تئاتـر، متن‌ها 
و نمایش‌نامه‌نویسـی و حتی کتاب در دنیا بیشـتر از گذشـته شده 
اسـت. در سـال 1331 کـه هنرجویـی در کلاس تئاتـر بـودم، در 
تمـام ایـران کتـاب دیگری جز کتـاب »هنر تئاتر« عبدالحسـین 
نوشـین نبـود، امـا امـروزه صدهـا کتـاب تکنیکـی و متن‌هـای 
نمایشـی می‌بینیـد. در آن زمان متن‌های نمایشـی وجود داشـت، 
امـا کـم بـود. در حال حاضـر هر متن نمایشـی که بخواهیـد، در 
اختیـار داریـد و ترجمـه آن به‌راحتـی و سـادگی انجـام می‌شـود. 

علی نصیریان از همکاری و همسایگی با انتظامی می‌گوید

دیگر   دلتنگش نمی‌شوم
 سینمای پس از انقلاب با فیلم »گاو« داریوش مهرجویی و هنرنمایی علی نصیریان و زنده‌یاد عزت‌ا... انتظامی جان گرفت. این فیلم خطی 
شد بر سر مشق فیلم‌های خوبی که پس از آن ساخته شد. انتظامی و نصیریان سال‌ها در تئاتر هم‌نفس با یکدیگر بازی کردند و همسایه 
بودند. این تجربه همکاری در فیلم‌هایی مانند »کمال الملک«، »دایره مینا«، »کمیته مجازات«، »دیوانه‌ای از قفس پرید« و سریال ماندگار 
»هزاردستان« نمود پیدا کرد. علی نصیریان استمرار در تمرین، استعداد ذاتی و تلاش‌گری در فهم ابعاد نقش و تفکر را ازجمله ویژگی‌های 
کاری بارز انتظامی می‌خواند. او در بخش دیگری از صحبت های خود به این اشاره می‌کند که هیچ‌وقت در تمرین‌های تئاتر و سینما مداد، کاغذ 

و یادداشت از دست انتظامی جدا نمی‌شد و دائم هرچیزی که دیگران می‌گفتند یا خودش پیدا می‌کرد را می‌نوشت.
همکاری از دیرباز، دوستی دیرینه، و خاطراتی از انتظامی که برای او گریزپا نیستند، بهانه گفت‌وگوی ما با علی نصیریان است.

 نسرین بختیاری
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فیلم‌هـای سـینمایی را نیـز همه می بیننـد و اطلاعـات کامل از 
تکنیک‌هـای کاری، بـازی، طراحـی صحنه و فیلمبـرداری دارند. 
اصال امکانات و وسـایل گریـم در دوره‌ای که ما دانشـجو بودیم، 
با حال حاضر قابل مقایسـه نیسـت. در نتیجه تجربیـات امثال ما 
و آقـای انتظامـی خوب اسـت، امـا در بخش‌هایی مقدور نیسـت 

چـون همـه چیـز تغییر کرده اسـت.
اسـتمرار در تمریـن، اسـتعداد ذاتـی و تلاش‌گـری در فهـم ابعاد 
نقـش و تفکـر در کار آقـای انتظامـی خـوب بـود. هیچ‌وقـت در 
تمرین‌هـای تئاتـر و سـینما مـداد، کاغـذ و یادداشـت از دسـتش 
جـدا نمی‌شـد و دائـم هرچیزی کـه دیگران می‌گفتنـد یا خودش 
پیـدا می‌کـرد را می‌نوشـت و پیرامونـش کار می‌کـرد. یکـی از 
می‌دادیـم،  اهمیـت  آن  بـه  خیلـی  مـا  آن‌دوره  در  مسـائلی‌که 
کار بـا خـود جـدا از تمرین‌هـای جمعـی بـود؛ یعنـی خودمـان با 
نوشـته‌های‌مان کار می‌کردیـم و متوجـه چگونگـی لحـن، زبان 
و گویـش اثر می‌شـدیم. آقـای انتظامی پیگیر کارش بـود و البته 
غریزه و اسـتعداد هم داشـت، اما اسـتعداد، همه کار هنر نیسـت، 
چراکـه بخشـی از کارِ هنـر تمریـن و اسـتمرار در تمرین اسـت و 

آقـای انتظامـی ایـن ویژگی را داشـت. 
ما به هیچ‌وجه به حواشـی کارهای نمایشـی که شـامل شـهرت، 
درآمد، جایزه و شـرکت در فلان جشـنواره بود، توجه نمی‌کردیم. 
عشـق، علاقه و اشـتیاقی کـه در آن زمان داشـتیم، خالص بود و 
عـاری از شـهرت، عکـس، بنر، مصاحبـه و درآمد بـود و ما دنبال 
کارمـان بودیـم. آقای انتظامی نیز عینا همین بود. درسـت اسـت 
کـه یـک‌دوره در خارج از کشـور گذراند، اما از سـال 1336 که در 
اداره هنرهای دراماتیک جمع شـدیم و به ما پیوسـت، بیشـترین 
بهـره و سـهم کاری خـود را از کوشـش‌ها، تلاش‌هـا، تمرین‌هـا 
و اسـتمرار در تمرین به‌دسـت آورد. اسـتعداد ذاتـی آقای انتظامی 

خودجـوش بود و بسـیار به او کمـک می‌کرد.
بعضی معتقدند که جای خالی آقای انتظامی 
هیچ‌وقـت پـر نمی‌شـود، اما بعضی دیـــــــــگر 
معتقدنـد با وجود اسـتعدادهای جـوان امروز، 
ایـن خیلـی دور از انتظـار نیسـت، شـــــما چـه 

اعتقـادی دارید؟
ممکن اسـت این آدم‌ها عینا جایگزین نداشـته باشـند؛ به عنوان 
مثال  شـما جایگزیـن جلال همایی یا فروزانفـر را پیدا نمی‌کنید، 
امـا این بـه معنی مسدود‌شـدن راه و ناامیدی نیسـت، بلکه زمانه 
تغییرکـرده و اسـتعدادها به نـوع دیگری خود را بـروز می‌دهند. در 
آن زمـان کـه ما کار می‌کردیـم، جمعیت ایران شـاید 30 میلیون 
بـود، امـا حالا سـه برابر شـده اسـت. در نتیجه فکـر می‌کنم بین 

ایـن جوانان حتما اسـتعدادهای خوب پیدا می‌شـود، اما شـاید 

عیـن آقای انتظامی نباشـند. در حـال حاضر اسـتعدادهای زیادی 
پیداشـده اسـت و جوانان با اسـتعداد زیادی را در زمینه کارگردانی، 

نویسـندگی و بازیگری می‌بینم.
خاطـره خاصـــــی از همکاری بـا آقای انتظامی 

در دل داریـد؟
خاطـره زیـاد دارم، امـا یکـی از مسـائلی کـه باعـث می‌شـود 
احسـاس کنـم هیچ‌وقت آقـای انتظامـی از میان ما نرفته اسـت، 
شـوخ‌طبعی، حـس زندگـی و زنـده بـودن او بـود کـه بـه ما هم 
روحیـه و نیـرو مـی‌داد. مـن هیچ‌وقـت شـوخ‌طبعی‌های او را 
فرامـوش نمی‌کنم. اشـاره به تک‌تـک خاطره‌هایی که با ایشـان 
دارم، زمان‌بـر اسـت، چـون مـدت زیادی باهم همـکار بودیم. بعد 
از انقالب بـه دلیـل اینکـه برنامـه کار تیاتـر مـا به‌هـم خـورد و 
هرکـدام به‌دنبـال فیلـم و سـریال رفتیـم، همکاری ما قطع شـد. 
قبـل از آن، حـدود 15 سـال باهـم در تئاتـر زندگـی کردیم و هر 
روز کنـار هـم بودیـم و حتـی خانه‌های مـا مقابل یکدیگـر بود و 
صبـح، بعدازظهـر، وقـت و بی‌وقـت یکدیگـر را می‌دیدیـم. برای 
مـن آقـای انتظامـی با شـوخ‌طبعی کـه داشـت و اینکـه زندگی 
را بسـیار سـاده و راحـت می‌دیـد و تمـام ذهـن و فکـرش هنر و 

کارش بـود، زنده اسـت.
 با دلتنگی آقای انتظامی چه می‌کنید؟

دیگـر دلتنـگ نمی‌شـوم، چـون وقتی یادهـای خـوش او را مرور 
می‌کنـم، می‌بینـم او چقدر موثـر بوده و چه خدمت‌هـا و کارهایی 
انجـام داده اسـت. حـالا بـه این‌هـا رفاقت‌هـای ما را هـم اضافه 
کنیـد. این‌هـا برای مـن یادگاری‌هـای زیبا و دل‌انگیزی اسـت و 

همان‌طـور که گفتـم انتظامی بـرای من زنده اسـت.

رضـا معروفـي در »حكـم«: » طاقت نياوردي برو سـراغ سـرمايه‌ات. پول دفن و كفنت رو آماده كن، مزاحم كسـي 
نباشي. خداحافظ!«
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آقـای انتظامـی از آن‌دسـت هنرمندانـی بـود کـه حضـورش ولـو بـدون فعالیت هـم مایـه دلگرمی و 
دلخوشـی بـود و اگـر از ایـن فقـدان دریـغ و حسـرتی هـم نصیب مـا شـد، فی‌الواقع دریغ و حسـرت 
ناشـی از فقـدان فیزیکی ایشـان اسـت. او در سـینما و تئاتر کارهایـش را کرده بود، اصال قدمت او به 
قبـل از سـینمای ایـران برمی‌گردد؛ قبـل از آغاز فعالیت جدی فیلمسـازی در ایران کـه او در تئاتر آغاز 
بـه‌کار کـرد. انتظامـی در هنـر به آنچه داشـت قناعت نمی‌کرد. بعد از رفتن به هنرسـتان هنرپیشـگی 
و حضـور در تئاترهـای گوناگـون در دهـه30 در آلمـان درس بازیگـری خواند. بعد از بازگشـت در کنار 
انبـوه فعالیت‌هایـش در اداره تئاتـر و بـازی در تئاترهـای تلویزیونی و حتی بعد از درخشـش بی‌نظیرش در فیلم گاو دوباره رفت سـر 
کلاس و در دانشـگاه هنرهـای زیبـا بـاز هم شـروع به آموختن کـرد .او جزو هنرمندانی بـود که هیچ‌گاه توقف نکـرد. این موضوع 
مهمـی اسـت کـه هنرمنـد احسـاس نکند به‌جایی کـه رسـیده در واقع قله اسـت و دیگر نبایـد کاری بکنـد، چـون در این صورت 
همانـی کـه هسـت باقـی می‌مانـد. به گمان مـن در ایـن عرصه‌ها قله‌ای وجـود نـدارد و انتظامی قائل نبـود که روی قله ایسـتاده 
اسـت و مـدام فعـال بـود و می‌خوانـد و می‌آموخـت. آخـر کلام اینکه »آقای بازیگر« به‌عنوان اسـم کتابـی که دربـاره زندگی و کار 
آقـای انتظامـی نوشـتم بـه‌کار رفت. آن روزها نه کسـی بـه ما به‌کار بردن چنیـن لقبی را ابلاغ کـرد و نه چیز دیگـری در بین بود، 
بلکـه انتخـاب نـام آقای بازیگر بـرای عـزت‌ا... انتظامی در واقع یـک انتخاب خودجوش و ناشـی از اصیل‌بـودن و اهمیت انتظامی 
در سـینمای ایـران بـود. آقـای بازیگـر لقبی بود که براسـاس یک توافق جمعی بـه‌کار رفت و ماندگار شـد. چه حیف کـه از این به 

بعـد ابتدای این لقـب باید نوشـت: مرحوم...

همواره  می‌آموخت

هوشنگ گلمکانی
سردبیر ماهنامه فیلم

انتظامى براى من تنها یک بازیگر نبود، بلکه برای من و ایران، نقطه اشتراك تمامی هنرهاى نمايشى 
محسوب می‌شد. سال‌ها بود که یکی از مهمترين دغدغه‌هایم كار كردن با بازيگر بزرگى بود كه 
مي‌توانست به هر نقش هويت ويژه‌اى ببخشد و این ممکن نشد تا شکل‌گیری پروژه »زادبوم«. اين پروژه 
فرصتی مغتنم برای من بود که نقش را از ابتدا برای ايشان بنویسم، بدون آنکه لحظه‌ای به این بیاندیشم 

که این نقش ممكن است از آخرین کارهاي استاد جلوي دوربين باشد.
بعضـى مرگ‌هـا نشـانه پايـان كي دوران اسـت، چـون ديگر بديلى پيدا نم‌ىشـود كه بـا آن جايش را 

پـر كنـى، مـرگ انتظامى پايان كي دوران در سـينماى ايران اسـت، دورانى بدون بازگشـت...
ای‌کاش ايـن اتفـاق در سـال 97 نيفتـاده بود و سـینمای ایران شـانس این را داشـت که مظهر هویـت و غرور ملـی‌اش  را باز هم 

در فیلم‌هـا ببیند و لـذت ببرد.

نقطه اشتراک تمامی هنرهای نمایشی

ابوالحسن داودی
کارگردان
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شماره چهارم، جمعه 28 دی 1397

اولیـن خاطره سـینمایی‌تان  با پـدر کی و کجا 
بوده و از چه زمانی متوجه شدید پدرتان یک 
بازیگر درجه‌يك هسـتند و جایگاه ارزشـمندی 

میان اهل هنـر دارند؟
در زمـان بچگـی سـینما نمی‌رفتـم و بیشـتر نمایش‌نامه‌هایـی 
وجـود داشـت کـه در تـالار سـنگلج اجـرا می‌شـد و پـدرم بـا 
علـی نصیریـان، جعفر والـی و محمدعلی کشـاورز نمایـش اجرا 
می‌کـرد. رفت‌و‌آمـد هنرپیشـه‌ها بـا یکدیگر کـه به‌عنـوان مثال، 

آقـای نصیریـان بـه خانـه مـا می‌آمـد و دربـاره هنر، میزانسـن و 
فـن بیـان صحبت می‌کردند، از همـان دوران برایـم خیلی جذاب 
بـود چون معنای بعضی را متوجه نمی‌شـدم. گاهی اوقـات درباره 
بعضـی مباحـث موافق نبودند و سـعی می‌کردند یکدیگـر را قانع 
کننـد و برایـم جذابیـت از همـان موقـع به‌وجود آمـد و خیلی دلم 

می‌خواسـت کـه مـن هـم یـک کار هنـری را شـروع کنم. 
اولیـن تجربـه بـا فیلم پـدرم مربـوط بـه فیلـم »گاو« مهرجویی 
می‌شـود. البتـه آن زمان تهـران نبـودم و در آلمان دانشـجو بودم 
و درس می‌خوانـدم. ایـن فیلـم را آنجـا دیـدم و بـه قـدری روی 

خاطرات آقای  انتظامی از آقای انتظامی

ݢݢپسری‌های  ݢ ݢ پدر_ݢ
مجید و  آقای بازیگر

 مصراع »پسر کو ندارد نشان از پدر« درباره بعضی ارتباط‌های پدر و پسری مانند رابطه مجید انتظامی با پدرش عزت‌ا... انتظامی به معنای 
واقعی صدق می‌کند. این پدر و پسر با بازی و موسیقی هنرمندانه‌شان توانستند فاتح قلب‌های یک ملت باشند و ردی از جنس احساس و 
خاطره در ذهن‌ها به‌جا بگذارند. به بهانه گرامیداشت یاد عزت سینمای ایران به سراغ مجید انتظامی و خاطرات مشترکش با پدر رفتیم. مجید 
انتظامی از تجربه همکاری مشترک با پدرش در چند فیلم صحبت کرد؛ از فيلم‌هاي »ناصرالدین‌شاه؛‌آکتور‌سینما«، »روز‌واقعه«،‌ »دیوانه‌ای از 
قفس پرید«، »جایی برای زندگی« و  »حکم«. انتظامی درباره نگاه ریزبین و حساس پدرش و صحبت‌هایی که درباره ساخت موسیقی باهم 

ردوبدل می‎کردند، گفت و مهمترین موضوع در تداوم یک کار را »عشق« خواند. 

حاجی در »حاجی‎واشـنگتن«: دیلماج من و خدا نباش، خدا به هر سـری داناسـت .از بخت ما یک جاسـوس نیسـت 
این همه جانثاری را به عرض برسـاند.

  منیر سادات منتظریان
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مـن تأثیـر مثبت گذاشـت کـه ایـن اولین تلنگـر به من بـود که 
پـدرم می‌توانـد یک چهره بین‌المللی باشـد. قبـل از آن تئاترهای 
متعـددی از ايشـان دیده‌بـودم، امـا در میـان فیلم‌هـا »گاو« ایـن 

احسـاس را در مـن ایجـاد کرد.
آیـا تـا بـه حـال تجربـه مشـترکی بـا پدرتـان 
داشـتید کـه بـه عنـوان مثـال، بازیگـر فیلـم 
یـا  باشـید  آهنگسـاز شـما  و  باشـد  پدرتـان 
پیشـنهادی از این دسـت به شـما شـده باشد 
که انجام نداده باشید یا نتوانسته باشید که 

انجـام دهیـد؟
من قبلا با مخملباف »دسـتفروش« و »بای سـیکل ران« را کار 
کـردم. سـر فیلـم »ناصرالدیـن شـاه؛ آکتور سـینما« آمدند بـا بابا 
صحبـت کردنـد کـه نقـش ناصرالدین شـاه را بازی کنـد و حتی 
مدتـی بـه ایـن نتیجه رسـیده بودنـد کـه مظفرالدین شـاه را هم 
بـازی کنـد. بابـا خیلـی موافـق نبـود و می‌گفـت دو نقـش برایم 
سـخت اسـت و بعـد از تسـت دیدنـد، خـوب جـواب داده‌اسـت و 
ایـن اولیـن تجربـه کاری مـن و بابـا شـد. اتفاقا هـم فیلم خیلی 
ارزنده بود و هم موسـیقی درخشـان شـد. »محاکمه«، »دیوانه‌ای 
از قفـس پریـد«، مسـتند »آسـمان آبـی« و یک کار 10 شـبه در 

تـالار وحـدت به‌نـام »ایـن فصـل را بـا من بخـوان« هـم بود. 
وقتـی پـدرم بازیگـر فیلمی بـود، طبیعی بـود کـه گفت‌و‌گوهایی 
بیـن مـن و ايشـان شـکل بگیـرد. بـه عنـوان مثـال، می‌گفـت 
مواظـب آن بخـش از فیلـم کـه قرار اسـت با اسـب بتـازم باش 
کـه اوج دراماتیـک خوبـی دارد. سـاعت‌ها بر سـر این مسـائل با 
یکدیگـر صحبت می‌کردیـم. مثلا سـر »ناصرالدین شـاه؛ آکتور 
سـینما« اصرار داشـت که موسـیقی فیلم باید فلان شـکل باشد، 
مـن هـم  بـه دلیـل اینکه به طـور حرفـه‌ای کار موسـیقی انجام 

مـی دادم، سـریع منظـورش را درک می‌کـردم.
عالوه بـر ایـن، سـریالی به‌نـام »محاکمـه« بـه کارگردانـی 

حسـن هدایـت را بـا بیـش از 20 قسـمت بـا هـم کار کردیم كه 
فضایي بسـیار عاطفی داشـت. فیلم »دیوانـه‌ای از قفس پرید« را 
نیـز به‌طور مشـترک کار کردیم. همیشـه فیلم‌هایی کـه قرار بود 
به‌طـور مشـترک کار کنیـم، برایم سـخت‌تر بـود، چـون دلهره و 
نگرانی‌هایـی داشـتم که یک‌وقت موسـیقی لنگ نزنـد و با فیلم 
جلـو نـرود. بازیگرانی مثـل علی نصیریـان، نیکی کریمـی و بابا 
کـه در آن بـازی می‌کردنـد جزو درجـه یک‌های سـینما بودند و 
این کمی کارم را سـخت می‌کرد. اتفاقا کار خیلی با ارزشـی شـد 
و موسـیقی آن در جشـنواره جایـزه گرفـت. آخریـن کاری کـه با 
هـم انجـام دادیم، فیلم مسـتندی به نام »آسـمان آبـی« بود که 
برای بابا سـاختند و کار موسـیقی آن را من انجام دادم. در کل ما 

بـا هم شـش یا هفـت کار مشـترک کردیم.
 از جزئيات صحبت‌هایی که پیرامون ساخت 

موسیقی فیلم‌ها با هم داشتيد بگوييد.
یـادم می‌آیـد در سـریال »محاکمـه« دو نقش بـازی می‌کرد که 
یکـی از آن‌هـا فرمانفرما بود و خیلی روی موسـیقی کـه قرار بود 
روی این نقش کار شـود، وسـواس و حساسـیت داشـت و بعد از 
کار زیـاد بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه »مرغ سـحر« را نـه دقیقا 
ماننـد آن، بلکـه حسـی از آن را در کار پیاده‌کنـم. قسـمت‌هایی 
کـه خـودش در آن بـازی می‌کرد، خیلی برایش اهمیت داشـت و 
مـن آن را بـا رایانـه ضبط می‌کـردم و بارها گوش می‌کـرد. بارها 
آن صحنـه را می‌دیـد و پابه‌پـای آن گریه می‌کـرد و خیلی برای 

کارش وسـواس داشت.
فرزنـد یـک هنرمنـد بـزرگ بـودن حُسـن خیلی 
بزرگـی اسـت، امـا بـرای اینکه زیر سـایه او قرار 
نگیریـد و شـخصیت مسـتقلی پیـدا کنیـد، 

چقـدر تالش كرديـد؟
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حرفـه مـا با هـم خیلی تفـاوت داشـت؛ بابـا هنرپیشـه روبه‌روی 
دوربیـن و من آهنگسـاز پشـت دوربین بودم. بابا یک نمایشـنامه 
حاضـر را بـا کمـی دسـتکاری و وسـواس بـه خـرج‌دادن، سـعی 
می‌کـرد بـه خوبـی ارائه دهـد، اما من بایـد از هیـچ، چیزی خلق 
می‌کـردم. هیـچ وقـت در زندگیـم بـه ایـن فکـر نکردم کـه زیر 
سـایه پـدرم کار می‌کنـم. البتـه خیلی خوشـحالم زیر سـایه پدرم 
باشـم و ایـن آخری‌هـا کـه کفشـش را می‌پوشـید، بند کفشـش 
را می‌بسـتم. بابـا از اینکـه مـن بند کفشـش را می‌بنـدم، ناراحت 
بـود و عقیـده داشـت نبایـد ایـن کار را انجـام دهم امـا می‌گفتم 
ایـن چـه حرفی‌سـت، حرفـه مـا بـا زندگـی مـا فـرق دارد. هنوز 
هـم همین‌طـور اسـت و حالا که نیسـت خیلـی اوقات بـا خودم 
می‌گویـم کـه کاش بیشـتر برایـش کار انجـام می‌دادم. متأسـفم 
کـه نشـد و من تمـام تلاشـم را کردم و البتـه خودم هـم بیمارم. 
همیشـه در راه آزمایـش، دکتـر و بیمارسـتان بـودم و بـه تنهایی 

كارهايـم را انجـام مـی‌دادم و کسـی نبـود کمک کند. 
 فـارغ از جایـگاه پدر و پسـری چه نظـری درباره 
جایگاه بازیگری عزت‌ا... انتظامی در سینمای 

ایـران داریـد و چه شـأنی برای او قائلید؟
فـارغ از عشـق پـدر و پسـری، معتقـدم همتـای پـدرم نبـود و 
اگـر باشـد، خیلـی کـم اسـت و شـاید یک یـا دو نفـر صلاحیت 
او را داشته‌باشـند. او یـک شـخصیت کامال بین‌المللـی بـود، اما 
متأسـفانه هنـر در کشـورمان کمـی بسـته اسـت و اخیـرا بـاب 
شده‌اسـت کـه هنرپیشـه‌ها و کارگردانـان کار مشـترک انجـام 
می‌دهنـد، امـا زمانـی که پدرم سـرحال بـود ایـن حرف‌ها مطرح 
نبـود. پـدرم اولین جایزه بازیگر مرد را در جشـنواره شـیکاگو برای 
فیلـم »گاو« گرفـت. معتقـدم فیلم‌هایی که پـدرم بازی کـرده را 
بایـد چندبـار ببینیم تـا به ابعـاد گوناگـون آن کاراکتر پـی ببریم. 
مـا هـم بـا فیلم‌هـای او و هم خـودش زندگی کردیـم. معتقدم او 
كارش را هـم بـه انـدازه مـا دوسـت داشـت و گاهـي وقت كمي 
بـرای ما می‌گذاشـت، چون اصال خانه نبود. موقعی کـه جوان‌تر 
بـود، در شهرسـتان‌ها تئاتـر اجرا می‌کـرد و بعد هـم وقتی کارش 
بـا سـینما شـروع شـد، اگـر تهـران بـود، صبـح تـا نصف شـب 
می‌رفـت و اگـر شهرسـتان بـود، سـه یا چهـار ماه می‌رفـت و به 
همیـن دلیـل نمی‌توانسـت زیـاد برای مـا وقت بگـذارد امـا ما با 

افتخـار نـام پـدر را مي‌برديـم و مي‌بريـم.
بهتریـن نقـش آفرینی پدرتـان را در چه فیلم 

یـا فیلم‌هایـی می‌دانید؟
نمی‌توانم بگویم کدام کارش درخشان است چون هم او و هم 
ما با تمام این کارها زندگی کرده‌ايم. یادم می‌آید یک نمایشنامه 
به نام »درکنار جاده« به کارگردانی مهین تجدد کار می‌کرد و 

ساعت‌ها به خیابان ولیعصر می‌رفتیم که مردم غذاهای‌شان را روی 
ماشین می‌خوردند و ما داخل ماشین می‌نشستیم و بابا روی رفتار 
گردوفروش آن خیابان تمرکز می‌کرد. در آن زمان بچه بودیم و 
متوجه نمی‌شدیم و فکر می‌کردیم ما هم اینجا آمده‌ایم تا کباب 
بخوریم )با خنده( اما دو ساعت تماشا کردیم و به خانه رفتیم. بابا 
خیلی وسواس داشت و به همین دلیل تمام کارهای او را شاخص 
می‌بینم؛ یعنی »اجاره نشین‌ها« را همان قدر زیبا می‌بینم که »گاو« 
را زیبا می‌بینم و »گاو« را همان قدر بزرگ می‌بینم که »بانو« را. او 
در »بانو« و »حاجی واشنگتن« بی‌نظیر بود. تمام این شخصیت‌ها 
»ناصرالدین‌شاه؛  و  »اجاره‌نشین‌ها«  »گاو«،  قبیل  از  نقش‌ها  و 
آکتور سینما« خیلی از هم دور است، اما بابا به خوبی از پس آن‌ها 

برآمده‌است.
همه این کارها برجسته بود و این نتیجه وسواس و عشق است. 
آدم در تمام رشته‌ها تا عاشق نباشد، نمی‌تواند یک کار فوق‌العاده 
خلق کند. تنها عشق است كه شما را وا می‌دارد ساعت‌ها روی 
یک تمِ موسیقی کوچک کار کنید تا تبدیل به یک قطعه بزرگ 
شود. شما نمایشنامه‌های بابا را ندیدید و اصلا وقتی به دست او 
می‌رسید، دگرگون می‌شد و کنار نمایشنامه یک نمایشنامه و نقش 
دیگر می‌نوشت و دیالوگ‌ها، سکوت‌ها و مکث‌های آن را تغییر 
می‌داد و شخصیت را می‌پروراند و دیالوگی را بیان می‌کرد که به 
شخصیت نزدیک باشد. مثلا نوع گویش او در »اجاره‌نشین‌ها« که 
قصاب بود انتخاب خودش بود. حتما با نقش‌های جدی‌تر او تفاوت 
داشت و به‌طور دقیق برای خودش می‌نوشت. به‌عنوان پسرش از 
تمام این نقش‌ها لذت بردم و افتخار می‌کنم که فامیلی‌ام انتظامی 
است و سعی کردم در موسیقی به شیوه‌ای کار کنم که اسم پدرم 

را خراب نکنم. 

ناصرالدین شاه در »کمال‎الملک«: برای آمدن به چشم نقاش، باید در چشم‎انداز بود.
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اتفاقی که باید به فال نیک گرفت
از  تمجیـد  بـا  رئیسـیان  علیرضـا 
جشـنواره  برگزارکننـدگان  تصمیـم 
فجـر بـرای واگـذاری درآمـد حاصل 
از فـروش فیلم‌هـا بـه صاحبـان آثار، 
صحبت‌هـای خـود را اینگونـه ادامـه 
اقدامـی  تصمیـم  »ایـن  می‌دهـد. 
موثـر در زمینـه برگـزاری ایـن رویداد سـینمایی اسـت، زیـرا تعداد 
اکران‌هـای جشـنوار فیلم فجر از حالت جشـنواره‌ای خارج شـده و 
به شـکل اکـران عمومی درآمده بود، مسـئله‌ای که ادامـه آن ضرر 

بیشـتر تهیه‌کننـدگان را بـه همـراه می‌داشـت«.
رئیسـیان که این مهم را به فال نیک گرفته اسـت، آن را تصمیمی 
مهـم و موثر می‌خواند. »خوشـبختانه بـا موافقت آقـای داروغه‌زاده 
امسـال شـاهد ایـن اتفـاق مثبت و خوب هسـتیم کـه بایـد آن را 
بـه فـال نیک گرفـت. به دلیـل آنکـه در اصل باید شـکل مردمی 
جشـنواره حفـظ شـود و در عیـن حـال تهیه‌کننـدگان نیـز از نظر 

اقتصـادی متضرر نشـوند کـه به همیـن دلیل این تصمیم بسـیار 
موثـر و خوب اسـت«.

بالاخره آنچه باید اتفاق افتاد
مسـعود ردایی با اشـاره بـه دغدغه‌ای 
کـه تهیه‌کننـدگان دربـاره موضـوع 
بلیت‌هـا  فـروش  از  درآمـد حاصـل 
داشـتند، این فعل را اقدامی ارزشـمند 
از سـوی سـازمان سـینمایی و دبیـر 

می‌خوانـد. سـی‌وهفتم  جشـنواره 
»قاعدتـا طـی ایـن سـال‌ها تهیه‌کننـدگان دنبـال ایـن موضـوع 
بودنـد کـه بالاخـره این اتفـاق خوب، امسـال بـا حمایت شـورای 
عالـی تهیه‌کنندگان و خانه سـینما عملی می‌شـود. به‌نظـرم برای 
پیگیری این موضوع باید نماینده‌ای از شـورای عالی تهیه‌کنندگان 
یـا خانـه سـینما انتخاب شـود تـا ایـن کار بـا هماهنگی سـازمان 

سـینمایی و جشـنواره فجر به سـرانجام برسـد«.

با تهیه‌کنندگان به بهانه تصمیمی تازه

بختی که بیدار شد
شش تهیه‌کننده سینما، واگذاری درآمد حاصل از فروش فیلم‌ها به صاحبان آثار را اقدامی پسندیده خواندند.

امسال برای نخستین‌بار در تاریخ برگزاری جشنواره فیلم فجر درآمد حاصل از فروش فیلم‌های حاضر در این رویداد سینمایی به صاحبان 
آثار تعلق می‌گیرد. با پیشنهاد ابراهیم داروغه‌زاده دبیر جشنواره و موافقت حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی، مقرر شده است تا 
50 درصد از مبلغ فروش بلیت‌ها در سینماهای مردمی که پیش از این به جشنواره تعلق می‌گرفت بعد از پایان جشنواره و پس از کسورات 
قانونی به صاحبان آثار پرداخت شود. در همین زمینه نظر چندتن از تهیه‌کنندگان سینما را جویا شدیم که نگاهی به آن‌ها خالی از لطف نیست.

 نژلا  پیکانیان
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مطالبه‌ دیرینی که وصول شد
سـید جمال سـاداتیان نیز دربـاره این 
تصمیم برگزارکننـدگان فجر اینگونه 
نظـر می‌دهـد. »وقتـی دهـه فجر با 
نمایش فیلم‌های حاضر در جشـنواره 
از  فجـر پررنگ‌تـر و اکران‌هـا نیـز 
عـرف جشـنواره‌ای بیشـتر می‌شـود، 
بهتـر اسـت کـه مسـوولان هزینـه پخـش آن را نیز تامیـن کرده 
و بـه صاحبـان آثار پرداخت کننـد، اتفاقی که خوشـبختانه در حال 

رخ‌دادن اسـت«.
او ایـن مسـئله را از مطالبات دیریـن صاحبان آثـار می‌خواند. »این 
مطالبـه همـواره برای صاحبـان آثـار و تهیه‌کنندگان وجود داشـته 
اسـت، زیـرا در سـال‌های اخیـر بخـش گسـترده‌ای از فیلم‌هـای 
سـینمایی توسـط بخش خصوصی ساخته می‌شـود که این مسئله 

بـه نوعی کمک‌حـال آنان نیـز خواهـد بود«.

ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است
مجتبـی فـرآورده بـا اسـتقبال از این 
تصمیـم، آن را اقدامـی می‌خوانـد که 
می‌بایسـت سـال‌ها پیش رخ می‌داده 
اسـت. »ایـن تصمیـم کـه از سـوی 
برگزار‌کننـدگان جشـنواره فیلم فجر 
اتخاذ شـده اسـت، اتفاق بسیار خوبی 
اسـت. البتـه این تصمیـم باید سـال‌های پیش عملی می‌شـد، اما 
بـه قـول معـروف ماهـی را هـر وقـت از آب بگیـری تازه اسـت و 

عملی شـدن آن در این دوره جشـنواره پسـندیده اسـت«.
او فرصـت ارزیابـی واگـذاری درآمـد حاصـل از فـروش فیلم‌ها به 
صاحبـان آثار بعد از عملی شـدن آن را نیز مغتنم می‌شـمارد. »این 
اقدام بسـیار مطلوب، پسـندیده و خوب اسـت و پس از عملی شدن 
آن در ایـن دوره جشـنواره فجـر می‌تـوان به ارزیابـی آن پرداخت و 

وضعیتی که داشـته اسـت را سنجید«.

تصمیمی که جشنواره را رونق می‌بخشد
علـی قائم‌مقامـی ایـن اتفـاق نـو را 
تصمیمـی بـزرگ می‌خوانـد. »ایـن 
اقدام بسـیار ارزشـمند و خوب است و 
بایـد از دبیر جشـنواره فیلـم فجر که 
موافقـت سـازمان سـینمایی را برای 
انجـام ایـن کار جلـب کـرده اسـت، 

قدردانـی کـرد زیـرا کـه بسـیار اقـدام موثـری خواهد بـود«.

او معتقـد اسـت با چنین اقدامی شـاهد ریزش مشـکلاتی خواهیم 
بـود. »ایـن اتفاق بی‌سـابقه اسـت و حداقـل تهیه‌کننـدگان با این 
اقدام می‌بینند که حضورشـان در جشـنواره آورده‌ای داشته است. در 
گذشـته سـر بلیت سـانس‌های فوق‌العـاده اختلاف بـود و پرداخت 
مدونـی نداشـت، امـا با این تصمیـم دیگر چنین مشـکلاتی وجود 
نـدارد و امیـدوارم که بدون هیچ مشـکلی شـاهد عملی شـدن آن 

باشیم«.
او همچنیـن این تصمیم را عامـل مجاب‌کننده نظر تهیه‌کنندگان 
بـرای حضـور در جشـنواره و رونـق ایـن رویـداد هنـری عنـوان 
می‌کنـد. »اگـر ایـن اتفـاق در سـال‌های آینـده نیـز رخ دهـد و 
تهیه‌کننـدگان شـاهد باشـند که با حضـور در جشـنواره فیلم فجر 
آورده مالـی نیـز دارنـد، حتمـا تمایـل بیشـتری بـرای حضـور در 
جشـنواره پیـدا خواهند کـرد، به‌ویژه تهیه‌کنندگانی کـه به صورت 
مسـتقل مشغول فعالیت هسـتند. تصمیم واگذاری درآمد حاصل از 
فـروش فیلم‌هـا به صاحبان آثـار و تهیه‌کننـدگان بزرگ‌ترین اقدام 

دبیر جشـنواره بوده اسـت«.

حقوقی که دیگر ضایع نمی‌شود
همچنیـن غلامرضـا موســوی این 
تصمیــــم را  اقدامی در راســـتای 
جلوگیـــــــری از تضییع حقــوق 
تهیه‌کننـــــــدگان می‌خوانـد. »در 
جشـنواره‌های گوناگون تعداد نمایش 
فیلم‌هـا در سـه یـا حداکثـر چهـار 
سـانس خلاصه می‌شـود، اما در جشـنواره فیلم فجر به دلیل اینکه 
همزمان با جشـن‌های انقلاب اسالمی اسـت، نمایـش فیلم‌ها از 

روز اول بـه نسـبت سـایر جشـنواره‌ها گسـترده‌تر اسـت«.
ایـن تهیه‌کننـده بـا همه تحسـین ایـن تصمیـم، گلایه‌هایی هم 
از گذشـته دارد. »مـا به عنـوان صنف شـورای عالی تهیه‌کنندگان 
همیشـه از تعـداد نمایش‌ها گلایه داشـتیم، چراکه ایـن موضوع به 
زیـان تهیه‌کننـدگان فیلم‌هـا بـود. امـا ایـن اقـدام باعث می‌شـود 

تهیه‌کنندگان ضـرر نکنند«.
او ثمـره چنیـن اقدامـی را فقـط متوجـه تهیه‌کننـدگان می‌دانـد. 
»طبیعی‌سـت کـه همـه ابعـاد ایـن قضیـه بـه نفـع تهیه‌کننـده 
اسـت، چراکـه قبال هـم همین تعـداد نمایـش داشـتیم اما هیچ 
پولـی بـه تهیه‌کننده نمی‌رسـید، در واقع جشـنواره بـه طور کامل 
پـول سـینماها را مـی‌داد، امـا هـر چـه بلیـت فروخته می‌شـد به 
حسـاب جشـنواره می‌رفـت. امـا حـالا با ایـن تصمیـم جدید 50 
درصـد سـود تهیه‌کننـدگان و صاحبـان آثـار نیـز بـه خودشـان 

پرداخـت می‌شـود«.

امسال برای نخستین‌بار در تاریخ برگزاری جشنواره فیلم فجر درآمد حاصل از فروش فیلم‌های حاضر در این 
رویداد سینمایی به صاحبان آثار تعلق می‌گیرد.
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اولین برخورد من با جشنواره فيلم 
فجر در سال 65 بود. تقریبا بچه 
بودم که یکی از اقوام من را برای 
علیرضا  پناه  بی  فیلم  تماشای 
داوودنژاد به سینما آزادی برد. آن 
روز در واقع بیشتر از آن‌که فیلم 
یاد من بماند فضای حاکم بر جشنواره در حافظه‌ من حک شد. 
تقاطع خیابان عباس‌آباد و وزرا پر از جمعیت بود و هوا خیلی 
سرد. همه در صف ایستاده بودند. طبیعتا منظورم از سینما آزادی 
همان شکل قدیمی و قبل از آتش‌سوزی آن است، یعنی دو 
سينماي آزادی و شهر قصه. من یادم هست به عنوان یک 
کودک شش یا هفت ساله با دهان باز ایستاده بودم و آن سیل 
جمعیت را می‌دیدم که در آن سرما یک صف حدودا 100 تا 
200 متري را تشکیل داده بودند و می‌خواستند فیلم‌هایی که 
آن روز سینما آزادی و سینما شهر قصه پخش می‌کردند را 

ببینند. به‌نظرم این معنای اولیه و واقعی جشنواره فجر بود در 
دورانی که فارغ از کیفیت فیلم‌ها، سینما برای مردم نقش و 
اهمیت بیشتری داشت و حاضر بودند به‌خاطرش در سرمای آن 
روزها ساعت‌های طولانی در صف‌ها بایستند تا بتوانند فیلم‌ها را 
قبل از آنکه چند ماه یا یک سال بعد در اکران ببینند در جشنواره 
تماشا کنند. به‌نظر من این مهم‌ترین خصلت یک جشنواره است 
که بتواند مردم را به سمت سالن‌هاي سینما بکشاند. الان شاید 
خیلی نمی‌شود توقع فضاي جشنواره‌هاي قديم را داشت. به هر 
حال حالا شکل سینما رفتن و فيلم ديدن مردم تغییر‌کرده و 
اغلب تماشاگرها بلیت‌ها را پیش‌خرید می‌کنند. اما فکر می‌کنم 
آن دوران با وجود همه‌ مشکلاتی که بود _ به‌ویژه مشكلات 
ناشي از جنگ_ یک شور و حال دیگری وجود داشت و همه‌ 
کسانی که آن دوران را درک کردند شاید همچنان جشنواره 

فجر با همان تصویر در ذهن‌شان مانده باشد. 

جشـــــنواره رفتن را از سال 68 
همان  مهـــرماه  کردم.  شروع 
سال دردانشکده سیــــنما تئاتر 
ِدانشگاه هنــر، رشته سینما قبول 
شده و از شهرستان به تهـــران 
آمده بودم. یک شب از سیـــنما 
عصر جدید به سینما آفریقا آمدم تا فیلم هامون را ببینم که آن 
سال برایش غوغایی به‌پا شده بود. صف از گیشه شروع می‌شد 
و تا حدود سینما استقلال ادامه داشت. همکلاسی‌هایم را دیدم 
که گوشه‌ای بیرون سینما زانوی غم به بغل گرفته بودند. یکی 
از بچه‌ها از کارت دانشجویی‌ خود دوبار استفاده کرده بود تا 
دوستش را به‌دیدن هامون ببرد و مدیر سینما آفریقا فهمیده بود 
و کارتش را گرفته بود. آن روزها من در مجله سروش نقد فیلم 
می‌نوشتم. بچه‌ها دوره‌ام کردند که تو منتقدی و برو و شفاعت 
کن تا کارت را پس بگیری.رفتم و مدیر سینما آفریقا احترام 
کارت مجله سروش را نگه داشت و کارت دوستم را پس داد. 

سال بعد، سال پرده آخر وِاروژ کریم مسیحی بود. سه ساعتی 

در سرما جلوی سینما آزادی توی صف ایستاده بودم و با آنکه 
نزدیک درِ ورودی بودم هیچ امید نداشتم بتوانم وارد سالن شوم. 
آن روزها استادم اکبر عالمی که به ما درس لابراتوار می‌داد 
من را به برنامه بسیار معروف و محبوبش هنر هفتم دعوت 
کرده بود تا درباره فیلمی صحبت کنم و من فکر می‌کردم الان 
مشهورترین منتقد ایرانم. از قضای روزگار همینطورهم شد. 
حمید لولایی که آن زمان مدیر سینما آزادی بود من را شناخت. 
از پشت شیشه صدایم زد و در سِینما را باز کرد تا داخل شوم . با 
پاهایی که از سرما کرخت شده بود و لبخندی بر لب، به تماشای 
فیلم نشستم و از موهبتِ مشهور بودن کِیف کردم!! این‌ها را 
گفتم تا یادم بماند آن سال‌ها دیدن فیلم‌های جشنواره به‌راحتی 
این سال‌ها نبود. حتی ما که دانشجوی سینما بودیم ساعت‌ها در 
سرما در صف می‌ایستادیم تا سالن گرم سینما شامل حال‌مان 
شود. اما شاید همین سختی‌ها بود که خاطرات آن روزها را این 

قدر شیرین‌کرده که هیچ گاه از خاطرم نمی‌رود.

جشنواره‌های آزادی و شهر قصه

حال خوب منتقد بودن

شاهرخ دولکو 
منتقد

علی مصلح حیدرزاده 
روزنامه نگار و منتقد
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در فوتبال ايران خوب لقب خيرات ميك‌نند اما سينمايي‌ها 

كمي خسيس‌ترند. در فوتبال لقب‌هايي مثل پرسپوليس زلزله، 

اس‌اس آث‌ميلان )تيمي كه پيراهنش قرمز و سياه است(، 

جادوگر )علي كريمي(، شاه‌ماهي )فرهاد مجيدي(، سلطان )علي 

پروين(، جمشيدي اوورمارس، اكبرپور ببه‌تو و... بذل و بخشش 

شده. در موسيقي هم خوب لقب مي‌دهند مثل آقاي صدا، 

سلطان جاز، آقاي خاص، سلطان احساس، شاه‌ماهي، سلطان 

مشكي‌پوش، صداي موسيقي ايران و... اما سينمايي‌ها تازه ياد 

گرفته‌اند از اين لقب‌ها به ستاره‌هاي اين صنعت بدهند. اين 

هنوز همه‌گير نشده و بعضي‌ها كه كاملا در سينما به كليشه 

تبديل شده‌اند، هنوز لقب ندارند؛ چهره‌هايي مثل جواد هاشمي 

)كه در فيلم‌هاي كمدي و مربوط به كودكان هم نقش مظلوم 

دارد( هنوز لقبي ندارند. يا لقب‌هايي مثل »ايَ خِداي سينماي 

ايران«، »ناهار نخردمه« سينماي ايران، »آدم بايد خودش عاقل 

باشه« سينما، »بايرام باقالي« سينمای ایران، كامبيز سينماي 

ايران، غضنفر سينماي ايران و... هم در نوبت هستند. 

- عزت سينماي ايران: آدم ناخودآگاه ذهنش مي‌رود سمت عزت 

ضرغامي و با خودش مي‌گويد كه »نه، اين نامبرده نمي‌تواند 

عزت سينما باشد« و سپس ذهنش مي‌چرخد به سمت عزت 

پورقاز كه خب قاعدتا او نهايتا خيلي هنر كند، مي‌شود عزت 

فوتبال ايران كه تازه آن هم اگر »عزت‌ا... جانملكي« بگذارد. بعد 

آدم با خودش مي‌گويد ديگر چه عزت‌هايي داريم؟ دست‌آخر 

يادش مي‌آيد كه عزت‌ا... انتظامي را داريم كه البته داشتيم و 

همين چند وقت پيش از دست‌شان داديم.

- گوهر سينماي ايران: اين معني خاص دارد. لقب گوهر 

خيرانديش است چون اسم نامبرده گوهر است. گوهر سينماي 

ايران داريم، باران كوثري هم داريم اما »باران سينماي ايران« 
نداريم. 

- جواد سينماي ايران: جواد خياباني ‌كيبار در برنامه هفت گفت 

كه خيلي اهل سينماست اما آخرين فيلمي كه ديده بود آژانس 

شيشه‌اي بود. او البته چند دقيقه بعد در همان برنامه تلويزيوني 

يادش آمد كه چون جواد خياباني است، در هر شرايطي بايد 

گاف بدهد، پس بلافاصله گفت به‌خاطر فيلم »شيار143« در 
سينما گريه كرده است. 

- گلزار سينماي ايران: اين لقب تعلق مي‌گيرد به محمدرضا 

شريفي‌نيا؛ مردي كه در فيلم‌ها همه خانم‌ها به اين‌در و آن‌در 

مي‌زنند با او ازدواج كنند يا قبلا با ايشان ازدواج كرده‌اند و الان 
سرشان هوو آمده. 

- مادر سينماي ايران: اين لقب متعلق به ژاله علو است در حالي 

كه در حق ثريا قاسمي كه كي عمر در فيلم‌هاي ايراني با سيني 

چاي جلوي دوربين حاضر شد و ديالوگ طلايي »پدر و پسر 

خوب با هم خلوت كرديد« را گفت اجحاف شده. 

- مرد هزار چهره: اكبر عبدي است كه تا قبل از انتشار خبري در 

صفحه حوادث با تيتر دستگيري مرد هزار چهره با 400 حساب 
بانكي، لقب خوبي بود. 

كمدي‌هاي  به‌خاطر  نه  ده‌نمكي  ايران:  سينماي  نمك   -

اخراجي‌هايش بلكه به‌دليل اظهارنظري كه درباره لزوم رحم 

كردن تيم ملي فوتبال به تيم ملي يمن و كم گل زدن به اين 

تيم كرده بود، نزد اهالي فوتبال به گوله نمك شناخته مي‌شود. 

Nick Name
سینمای ایران

 محمدرضا نصیری
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بيست‌ودومين دوره جشنواره فيلم فجر
بيست‌ودومين دوره جشنواره فيلم فجر به دبيرى عليرضا رضاداد 
برگزار شد. در این دوره بیش از ٣٠ فیلم در بخش مسابقه سینمای 
ایران باهم به رقابت پرداختند. يكى از مهمترين و چالش‌برانگيزترين 
فيلم‌هاى اين‌دوره »مارمولك« به كارگردانى كمال تبريزى بود كه 
در نهايت هم توانست به‌عنوان فيلم برگزيده مخاطبان انتخاب شود. 
از ميان دريافت كنندگان سيمرغ هم نام‌هاى جالبى به‌چشم مي‌خورد كه 
م‌ىتوان از آن‌ها به بهرام رادان به‌عنوان برنده سيمرغ بهترين بازيگر نقش 
اول مرد براى بازى در فيلم »شمعى در باد« و كامبيز ديرباز به‌عنوان برنده 
سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش مكمل مرد براى ايفاى نقش در فيلم 
»دوئل« نام برد. در اين‌دوره فيلمسازان صاحب‌نامى چون مسعود يكمياىي 

و داريوش مهرجوىي هم با فيلم‌هاى »سربازان جمعه« و »ميهمان 
مامان« حضور داشتند. 

بيست‌وسومين دوره جشنواره فيلم فجر
رضاداد ‌كيبار ديگر در بيست‌وسومين دوره جشنواره فيلم فجر دبير 
شد تا ٢٤ فيلم در بخش سينماى ايران باهم به رقابت پرداختند. رضا 
ميركريمى با فيلم متفاوت »خيلى دور خيلى نزدكي« در قامت يكى 
از مدعيان دريافت سيمرغ‌هاى جشنواره ظاهر شد تا مسعود رايگان 
هم با اين اثر و بعد از سال‌ها حضور در تئاتر، در سينما هم ظاهر 
شود، هر چند كه در نهايت پرويز پرستوىي سيمرغ بلورين بهترين 
بازيگر نقش اول مرد را دريافت كرد. مجيد مجيدى هم در اين‌دوره 
با »بيد مجنون« حضور داشت. در اين‌دوره دو بزرگداشت براى 
عبدا... اسكندرى و فرامرز قريبيان برگزار شد. در بخش فيلم‌هاى 
اول و دوم نيز ١٥ اثر با هم به رقابت پرداختند. يكانوش عيارى با 
»بيدار شو آرزو« و محمد بزرگ‌نيا با »جاىي براى زندگى« از ديگر 

فيلمسازان برجسته حاضر در اين دوره بودند.

بيست‌وچهارمين دوره جشنواره فيلم فجر
بيست‌وچهارمين دوره جشنواره فيلم فجر هم با ٢٤ فيلم در بخش 
مسابقه سينماى ايران و بازهم به دبيرى عليرضا رضاداد برگزار 
شد. جشنواره‌اى كه شاهد يكى از فيلم‌هاى برجسته كارنامه اصغر 
فرهادى بود. او با »چهارشنبه سورى« به‌عنوان يكى از بهترين‌هاى 
اين‌دوره حضور داشت و توانست سه جايزه اصلى بهترين كارگردانى، 
بهترين تدوين و همچنين بهترين بازيگر نقش اول زن را توسط 
هديه تهرانى دريافت كند. در بخش بزرگداشت‌هاى اين‌دوره هم از 
كي عمر فعاليت هنرى خسرو سيناىي، گلاب آدينه و مجيد انتظامى 
تقدير به‌عمل آمد. ابراهيم حاتميك‌ىا هم در اين‌دوره با فيلم پُر سر و 
صداى »به نام پدر« از زاويه‌اى متفاوت به سينماى جنگ پرداخته 
بود که در نهايت توانست همچون دوره گذشته نظر هيات داوران را 
جلب كند و جايزه سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول مرد را با 

بازی پرویز پرستویی دريافت كند.

بيست‌وپنجميـــــــن دوره جشــــــــــنواره 
فيلم فجر

دارد  فيلم جنجالى در جشنواره حضور  در هر دوره حداقل كي 
و در دوره بيست‌وپنجم بود كه مسعود ده‌نمكى با فيلم كمدى 
»اخراج‌ىها« سينماى دفاع مقدس را به چالش كشيد و در بين 
مخاطبان سينما شناخته شد. اين فيلم در نهايت آراء مردمى جشنواره 
را هم به خود اختصاص داد. از ديگر فيلم‌هاى پرحاشيه اين‌دوره 
لحنى  با  كه  بود  مهرجوىي  داريوش  كارگردانى  به  »سنتورى« 

مسترسرچر
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ابراهيم حاتمىك‌يا هم در اين‌دوره با فيلم پُر سر و صداى »به نام پدر« از زاويه‌اى متفاوت به سينماى جنگ 
پرداخته بود که در نهايت توانست همچون دوره گذشته نظر هيات داوران را جلب كند

انتقادى و در بسترى اجتماعى به زندگى كي موزيسين جوان با 
بازى بهرام رادان پرداخته بود. همچنین در این‌دوره از جشنواره فیلم 
فجر فیلمی شامل ١٥ اپیزود که توسط کارگردان‌های سرشناس 
سینمای ایران درباره فرش ایرانی ساخته شده بود به نمایش درآمد 
و سیمرغ طلایی سینمای ایران برای نگاه ملی را دریافت کرد. در 
اين‌دوره مراسم بزرگداشتى براى على نصيريان و يدا... صمدى 
پوراحمد،  کیومرث  کارگردانی  به  شب«  »اتوبوس  شد.  برگزار 
»بچه‌های ابدی« به کارگردانی پوران درخشنده، »پارک‌ وی« به 
کارگردانی فریدون جیرانی، »روز سوم« به کارگردانی محمدحسین 
لطیفی، »قاعده‌بازی« به کارگردانی احمدرضا معتمدی و »مینای 
شهر خاموش« به کارگردانی امیرشهاب رضویان از دیگر فیلم‌های 
بیست‌وپنجمین دوره بود. دبيرى اين‌دوره را نیز عليرضا رضاداد 

برعهده داشت.

بيست‌وششمين دوره جشنواره فيلم فجر
در بيست‌وششمين دوره جشنواره فيلم فجر، مجيد شاه‌حسينى 
به‌عنوان دبير جشنواره عهده دار برگزارى مهمترين رويداد سينماىي 
كشور شد.جشنواره با ٢٣ فيلم در بخش مسابقه سينماى ايران 
برگزار شد و نام‌هاىي چون مجيد مجيدى، سيدرضا ميركريمى، 
بهمن فرمان آرا، محمدرضا اصلانى، فرزاد موتمن، كمال تبريزى، 
داشتند. مجيد  مانى حقيقى و رسول صدرعاملى در آن حضور 
مجيدى با »آواز گنجش‌كها« و سيدرضا ميركريمى با »به همين 
سادگى« و كمال تبريزى با »هميشه پاى كي زن در ميان است« 
از مهمترين‌هاى جشنواره بودند. اما يكى از اتفاقات جالب اهداء 
سيمرغ بلورين بهترين بازيگرى مرد به امين حياىي براى بازى در 
فيلم »شب« بود. هنگامه قاضيانى هم در اولين حضور جدى خود 
در سينما و براى ايفاى نقش در فيلم »به همين سادگى« سيمرغ 
بلورين بهترين بازيگر نقش اول زن را دريافت كرد. در اين‌دوره كي  
سیمرغ ویژه هیات داوران برای یک عمر دست‌آورد فنی و هنری به 

علیرضا زرین دست اهدا شد.

بيست‌وهفتمين دوره جشنواره فيلم فجر
مجيد شاه‌حسينى براى دومين سال متوالى دبير جشنواره شد و ٢٥ 
اثر از فيلمسازان مطرح كشور در اين دوره باهم به رقابت پرداختند. 
اين‌دوره هم يكى از درخشان ترين جشنواره‌هاى فجر بود. شايد 
بتوان اصغر فرهادى را برترين چهره اين جشنواره دانست كه با 
»درباره الى« مخاطبان و منتقدان داخلى و خارجى را شگفت‌زده 
كرد و به‌عنوان نماينده سينماى ايران به مراسم اسكار معرفى شد. 
واروژ كريم مسيحى هم بعد از سال‌ها با ترديد به جشنواره آمده بود 
و بهرام بيضاىي نيز يكى ديگر از سرشناس‌ترين فيلمسازان اين 

دوره بود. »بى پولى« حميد نعمت‌ا...، »زادبوم« ابوالحسن داودى، 
»سوپراستار« تهمينه ميلانى و »بيست« به كارگردانى عبدالرضا 
كاهانى از مهمترين فيلم‌هاى اين‌دوره از جشنواره بودند. همچنین 
در این‌دوره از جشنواره بزرگداشت ابراهیم حاتمی‌کیا، محمد رضا 
شرف‌الدین، خسرو شکیبایی، رسول صدرعاملی و محمود کلاری 
برگزار شد. شهاب حسينى كه در دوره قبل براى بازى در فيلم 
»محيا« ديپلم افتخار دريافت كرده بود، اين بار با »سوپراستار« 

سيمرغ بلورين را به خانه برد.

بيـــست و هشتميـــــــن دوره جشـــنواره 
فيلم فجر

يكى از ملتهب‌ترين دوره‌هاى جشنواره فيلم فجر، بيست‌وهشتمين 
برعهده داشت.  را  آن  دبيرى  بود كه مسعود مسعودشاهى  دوره 
اتفاقات پس از انتخابات سال 88 جشنواره و هنرمندان را هم تحت 
تاثير قرار داده بود. اما يكى از اتفاقات جالب اين‌دوره، حضور دو 
فيلم »به رنگ ارغوان« به كارگردانى ابراهيم حاتميك‌ىا و »تسويه 
رفع  اثر  دو  هر  كه  بود  ميلانى  تهمينه  كارگردانى  به  حساب« 
توقيف‌شده و به جشنواره راه يافته بودند. در اين دوره ٢٦ فيلم با 
هم به رقابت پرداختند كه »آناهیتا« عزیز‌ا... حمیدنژاد، »به رنگ 
تهمینه میلانی،  ابراهیم حاتمی کیا، »تسویه حساب«  ارغوان« 
پوران  دنباله‌دار«  »خواب‌های  رئیسیان،  »چهل‌سالگی«علیرضا 
و مس«همایون  اسدی، »طلا  شهرام  واقعه«  درخشنده، »شب 
داریوش  مشترک  کارگردانی  به  تهران«  »طهران  اسعدیان، 
مهرجویی و مهدی کرم پور و »کیفر« حسن فتحی از مهمترين‌ها 
بودند. از جوايز جالب اين‌دوره هم م‌ىتوان به سيمرغ بهترين نقش 
مكمل زن اشاره كرد كه شيرين يزدان‌بخش براى اولين حضور خود 
در فيلم »لطفا مزاحم نشويد« به كارگردانى محسن عبدالوهاب آن را 

در آستانه ٦٠ سالگى دريافت كرد.
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